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 در سوئد

 تلفنم زنگ خورد... یکی از سوئد با من کار داشت...
 ـ السلام علیکم... شیخ محمد؟

 ـ وعلیکم السلام... بله بفرمایید؟
ـ شیخ من پزشکم و برای تحصیلات تخصصی اینجا در مالموی سوئد 

ھای سوئد کار  رستانساکن ھستم و پنج سال ھست در یکی از بیما
بیمارستان وقتی بیماری رو میارن که دچار بیماری  توکنم... شیخ اینجا  می

سرم غذایی لاعلاج ھست و شانسش برای زندگی ناچیز ھست، براش 
دن... بیمار  ای قرار می کشنده ی ذارن و ھمراه سرم مسکن و ماده می

اش  . بعد ھم خانوادهمیره.. مونه و بعدش می حداکثر دو یا سه روز زنده می
کنن به مرگ طبیعی از دنیا رفته در حالی  گیرن و فکر می اون رو تحویل می
 که کشته شده...

 ـ اعوذ بالله! این...
ـ ببخشید شیخ ھنوز سوالم 
تموم نشده... امروز توی اورژانس 
بودم... یه بیمار مسلمان سوئدی 
پاکستانی الاصل رو آوردن که از یه 

برد...  رنج می بیماری خطرناک
کمی پیش ایشون رو وارد بخش 

این بیماران کردن و برایش  ی ویژه
کشنده تزریق کردن... الان  ی ماده

 بیمار خبر بدم یا نه؟ ی من باید چیکار کنم؟ باید به خانواده
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اند و  بعد شروع کرد به شمردن تعداد کسانی که با این روش کشته شده
 زد... عاطفی و پرشور حرف میاز دردھا و رنجشان گفت... خیلی 

 کردم که زندگی برای اما من غرق در افکار خود بودم... داشتم فکر می
چه معنایی دارد؟ جام شراب و زنی آوازه خوان و بستر و ... و ھنگامی ھا  آن

که به خاطر یک بیماری یا درد نتوانستند به این نوع زندگی بپردازند دلیلی 
 بینند... بنابراین چرا زنده بمانند؟ چرا؟ نمیبرای زنده ماندن 

خورد تا زنده بماند با کسی که زنده  است میان کسی که می تفاوت واقعاً 
 ماند تا بخورد! می

گیر باشد  دانند که ھمین زنده ماندن حتی اگر انسان بیمار و زمین نمی
گفتن شود خداوند درجات او را بالا ببرد، چرا که ھر سبحان الله  باعث می

 لا إله إلا اللهیک صدقه است و ھر الحمدلله گفتن یک صدقه است و ھر 
شود حتی خاری  گفتن یک صدقه است و ھر دردی که انسان دچار آن می

 شود خداوند از گناھان او کم کند... رود باعث می که به پای او می
شود برای وارد شدن آنان به  چه بسیارند کسانی که بیماری دری می

رسد که بر روی  شود تا به جایی می .. و آنقدر مومن دچار بلا میبھشت.
 رود در حالی که ھیچ گناھی برای وی باقی نمانده... زمین راه می

چیز وارد  ھا نبودند، مفلس و بی گوید: اگر مصیبت می /امام احمد
روایت نموده که  سشدیم... امام بخاری از ابوھریره قیامت می ی عرصه

شود و حتی  مومن دچار سختی و ھم و غم نمی«فرمودند:  جرسول الله 
آن از گناھانش کم  ی رود مگر آنکه الله به واسطه خاری به پایش نمی

 »...کند می
فرزندانش دچار بلا مومن آنقدر در خانواده و اھل و مال و «و فرمود: 

 .»..رود در حالی که ھیچ گناھی ندارد شود تا آنکه به ملاقات خداوند می می
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 جھمچنین از انس بن مالک به صورت مرفوع روایت شده که رسول خدا 
بزرگی پاداش به بزرگی امتحان است و الله اگر گروھی را دوست «فرمودند: 

کند، پس ھر که خشنودی نمود خشنودی به دست  بدارد آنان را امتحان می
 »...شود خواھد آورد و ھر که خشم آورد، خشم نصیبش می

کار مومن عجیب است؛ «فرمود:  جت نموده که رسول الله مسلم نیز روای
کارھای او خیر است، و این ویژگی نیست مگر برای مومن: اگر  ی ھمه

آورد و اگر زیانی به او  کند و اجر به دست می خوشی به او رسید شکر می
آنچه خداوند برای مومن  ی برد؛ بنابراین ھمه کند و اجر می رسید صبر می

 »...یر استکند خ قضا می
پیش از آنکه پا به دریای این کتاب بگذارم خطاب به ھر بیمار ـ 

گوید: به آنچه خداوند نصیبت کرده راضی باش  اش ھر چه باشد ـ می بیماری
و بدان که اگر صبر پیشه کنی و انتظار پاداش داشته باشی ھمین بیماری 

.. در برابر شود. باعث بخشش گناھان و بالا رفتن درجاتت نزد خداوند می
آیند اظھار خشنودی و تسلیم کن تا بدانند خداوند  کسانی که به دیدارت می

اند و بر امتحان  بندگانی دارد که او را دوست دارند و به قضا و قدر وی راضی
کنند... و خداوند در برابر اھل آسمان به آنان مباھات  او صبر پیشه می

 خواھی از آنان باشی؟ دھد... نمی میرا الگوی اھل زمین قرار ھا  آن کند و می



 

 
 ما او را صابر یافتیم

صاحب مال و ثروت و ھمسران و فرزندان بسیاری بود... او  ÷ایوب
کسی بود که خداوند قدرش را بالا برده و مقام پیامبری را به وی عطا کرده 

خانواده و اموال  ی ھمه بود... اما در یک لحظه از شب یا روز، ناگھان خانواده
خود را از دست داد و جز یکی از ھمسرانش کسی با او نماند... سپس 

تر شد و دچار بیماری بسیار سختی شد... قومش از حال او  امتحانش سخت
اش به آنان منتقل شود، پس او را از بین  به شگفت آمدند و ترسیدند بیماری

ای در صحرا زندگی کند...  مجبور شد در خیمه ÷خود راندند... ایوب
ش کرده بیماری او را درمانده کرده بود... بدنش تاول زده بود و مردم رھای

 شدند... بودند و حتی به او نزدیک نمی
بیماری ایوب پرسیدند که آیا او دچار آبله بود؟  ی درباره /از مجاھد

زنان  ی ھایی بزرگتر از سینه گفت: نه... بلکه بدتر از آبله... از بدنش تاول
بسیاری از آن خارج  ی ترکید که چرک و خونابه آمد و سپس می بیرون می

 شد.... می
ھا طول کشید و او مانند کوھی استوار صبر پیشه  اری ایوب سالبیم

 کرد... می
 گریی؟ روزی ھمسرش نزدش گریست... گفت: چرا می

گفت: یاد عزت و مکانت و زندگی راحتی که داشتیم افتادم و سپس 
 نگاھی به حال و روز امروزمان انداختم و گریستم...

 چقدر طول کشید؟بردیم  گفت: عزتی که در آن به سر می ÷ایوب
 گفت: ھفتاد سال...
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فرمود: اکنون چند وقت است که در این آزمایش به سر  ÷ایوب
 بریم؟ می

 گفت: ھفت سال...
فرمود: پس صبر کن تا اینکه ھفتاد سال در این بلا  ÷پیامبر خدا ایوب

که ھفتاد سال در خوشی و رفاه بودیم... بعد اگر خواستی  بمانیم چنان
 ر پیشه کن...تابی کن یا صب بی

پیچید... اما او یک  روزھا گذشت و ایوب در بستر بیماری به خود می
دیدی که چطور گوشتش و  قھرمان بود... اگر او را در حال بیماری می

ھا  دانستی که چونان کوھی است که بادھا و طوفان ریخت می پوستش می
ی گریان و دھد... زبانی ذاکر و قلبی شاکر و بدنی صابر و چشم تکانش نمی

تابی او شاد نشد... تا اینکه  شیطان ھرگز با دیدن بیدعایی مستجاب... 
گذشتند... یکی به دیگری گفت:  روزی از روزھا دو مرد از نزد یعقوب می

کنم خداوند ایوب را چنین مبتلا نموده مگر به سبب گناھی که ما  گمان نمی
 خبریم! از آن بی

 برداشت و:اینجا بود که ایوب دست به دعا 

ِ�َ   ٓۥناَدَىٰ رَ�َّهُ ﴿ ّ�ِ مَسَّ
َ
� ُّ رحَۡمُ  ٱل�ُّ

َ
نتَ أ

َ
ِٰ�ِ�َ وَأ  ]۸۳[الأنبیاء:  ﴾٨٣ٱل�َّ

ترین  به من آسیب رسیده است و تو مھربانرا فرا خواند که  پروردگارش«... 
 »...مھربانانی

ھنگامی که خداوند او را نگریست، چشمانی گریان را دید که به حرام 
رده بودند... و دستانی به دعا بلند شده را دید که حرامی را لمس نگاه نک

نکرده و به سوی کاری حرام دراز نشده بودند... و زبانی ستایشگر و سری 
ساجد و راکع را دید... آن گاه بود که دعای ایوب درھای آسمان را تکان 

 داد... و الله متعال فرمود:
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هۡلهَُ  ۦا بهِِ فكََشَفۡنَا مَ  ۥَ�ُ  ٱسۡتَجَبۡنَافَ ﴿
َ
ٖۖ وَءَاَ�يَۡ�هُٰ أ عَهُمۡ  ۥمِن ُ�ّ وَمِثۡلهَُم مَّ

 ]۸۴[الأنبیاء:  ﴾٨٤رَۡ�َةٗ مِّنۡ عِندِناَ وَذكِۡرَىٰ للَِۡ�بٰدِِينَ 
 آسیب و نمودیم اجابت را او] دعای[ پس«

 و او کسان و کردیم برطرف را او بر وارده
 وی به] مجددا[ آنان با ھمراه را نظیرشان

 عبرتی و ما جانب از رحمتی] تا[ کردیم عطا
 »...]باشد[ عبادت کنندگان برای
 
 

 ھمچنین خداوند او را ستود و فرمود:

ابٞ   ٓۥإنَِّهُ  ٱلۡعَبۡدُ إنَِّا وجََدَۡ�هُٰ صَابرِٗۚ� ّ�عِۡمَ ﴿ وَّ
َ
 ]۴۴[ص:  ﴾٤٤أ

 »...کار بود ای بود، به راستی که توبه ما او را شکیبا یافتیم؛ چه نیک بنده«
زیبا است که خداوند به تو نظر کند و تو را صابر بیابد که برای پاداش چه 

 را به دست بیاوری!» نیکو ی بنده«کنی و مدال  او شکیبایی می



 

 
 عروة بن زبیر

عروة بن زبیر از بزرگان تابعین بود... او فرزند صحابی جلیل، زبیر بن 
جذام شد و گوشت آن شروع به ریختن کرد... العوام بود... پایش دچار 

اش  پزشکان او را معاینه کردند و تصمیم گرفتند پای او را ببرند تا بیماری
.. آن را وقتی شروع به بریدن پایش نمودند از ھوش رفت. گسترش نیابد...

ای گذاشتند... محل بریدگی شروع به خونریزی کرد... برای  بریدند و گوشه
آنکه خونش قطع شود آن را در روغن داغ گذشتند و سپس پانسمانش 

 کردند...
اش را دید که در تشتی گذاشته شده...  وقتی به ھوش آمد پای قطع شده

اھی گام بر با توی به سوی ھیچ گن به عمدداند که  گفت: خداوند می
 ...ما نداشته

مردم برای عیادت او و تسلیتش به خاطر از دست دادن پایش به نزد او 
کردند... وقتی سخن بسیار  آمدند و او را برای مصیبتش دعوت به صبر می

گفتند نگاھی به آسمان کرد و گفت: خدایا اگر من دو دست و دو پا داشتم و 
گویم که سه تا را  تی تو را حمد میتو یکی را گرفتی و سه تا را باقی گذاش

نگرفتی و یکی را باقی نگذاشتی... خداوندا اگر مبتلا نمودی بسیار عافیت 
 دادی و اگر گرفتی بسیار باقی گذاشتی...

ھفت تن از فرزندانش در خدمت او بودند... یکی از آنان برای کاری به 
کرد اسب رم  می... در حالی که از پشت اسبی عبور رفته بودھا  اسباصطبل 

اسب به شکم پسر خورد و در جا کشته  ی کرد و به او جفتک زد... ضربه
شد... اطرافیان که به شدت ترسیده بودند او را بردند و غسل و کفن 

داشت آمد تا بر وی نماز  کردند... پدرش در حالی که با عصا گام برمی
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شتم... یکی را بخواند... وقتی او را دید گفت: خداوندا من ھفت فرزند دا
گرفتی و شش تا را گذاشتی... خدایا شکرت که شش تا را نگرفتی و یکی را 

ای و اگر گرفتی  خداوندا اگر مبتلا نمودی ھمیشه عافیت دادهنگذاشتی... 
 کنی...  ھمیشه عطا می

 چه زیباست این خشنودی...
تابی و  گیرند و چنان بی یک شکم درد ساده میچه بسیارند کسانی که 

کنند که سر و دست و پایشان سالم  اندازند و فراموش می و صدا به راه می سر
 برند... گیرند و سلامتی زبان و گوش را از یاد می است... یا چشم درد می

بنابراین اگر دچار بیماری ھستی خداوند را شکر کن که تنھا یک بیماری 
بر خودت  داری و گرفتار ده بیماری نیستی... نگاھی به بیماران دور و

و خداوند را شکر گو که تو را از بیماری آنان عافیت داده و بر بیندازد 
 بسیاری از مخلوقات برتری داده است...

نه فقط این... چرا که امید ما به تو بیش از این است... امیدواریم که تو 
که ھیچ ھدایت یافته و ھدایتگری و صابر و دعوت کننده به صبر باشی... 

یده و غمگینی را نبینی مگر آنکه او را شاد کنی و او را پند رنجد بیمار
 دھی...

یمار ھستی عامل خیری برای دیگران خواھی و اینگونه در حالی که ب
 چنین مقامی ھستی... ی بود... تو شایسته



 

 
 بیماری دو سبب دارد!

ران روحی و روانی بود... شرعی بر بیما ی دوستم مشھور به قرائت رُقیه
 خواند... زخم بودند رقیه می و گاه بر کسانی که دچار سحر یا چشم

گفت: روزی یکی از بازرگانان بزرگ نزد من آمد و از دردی در دست  می
اش  کرد... چھره چپش شکایت داشت... معلوم بود درد شدیدی تحمل می

 رسید... رنگ پریده بود و چشمانش خسته به نظر می
 ه سختی روبرویم نشست و گفت: شیخ روی من بخون!ب

 گفتم: مشکلت چیه؟
دونم علتش چیه... پیش دکترھا رفتم...  گفت: یه درد شدید که نمی

دونم چه مشکلی دارم... شاید  آزمایش دادم... ھمه چی طبیعیه... نمی
 چشم خوردم!

آمد... روی او رقیه خواندم و برایش دعا کردم... روز دوم ھم پیش من 
باز ھم رقیه خواندم و دعا کردم... ھمینطور روز سوم و چھارم... روزھا 

 شد... اش بدتر می گذشت و بیماری می
گفتم: فلانی ممکن است پرده با او صحبت کردم...  تا اینکه یک روز بی

ای باشه که به خودش  ای به سبب دعای ستمدیده مشکلی که دچارش شده
 ندی؟یا مال و آبروش آسیبی رسو

اش تغییر کرد و با صدای بلند گفت: چی... من؟ من ظلم  رنگ چھره
 کنم؟ به کی ظلم کنم؟ من آدم شریفی ھستم... من...

 سعی کردم آرامش کنم... از او معذرت خواھی کردم... سپس رفت...
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ده روز بعد به نزدم آمد... حالش کاملا خوب بود... اصرار داشت سر و 
: شیخ به خدا قسم بعد از خداوند شما باعث دست مرا ببوسد! سپس گفت

 شفای من شدین...
 ای که روی شما خوندم که تاثیری نداشت... گفتم: چطور؟ رقیه

شد... حرف  گفت: وقتی از پیش شما بیرون رفتم دردم داشت بیشتر می
شد... بله شاید به کسی ظلم کردم... خوب  شما داشت تو گوشم تکرار می

خواستم قصر خودم رو بسازم قطعه زمینی  ومد وقتی میکه فکر کردم یادم ا
کنار زمین من بود... خواستم اون رو بخرم و به عنوان باغ قصرم بھش 

ملحق کنم... اون زمینه مال چند 
یتیم و مادرشون بود... از او 
درخواست کردم زمینش رو به من 
بفروشه... اما قبول نکرد و گفت: 
اگه زمینم رو بفروشم با پولش 

خوام زمین  چیکار کنم؟ می
ھا  ھمینطور بمونه تا ھر وقت بچه

بزرگ شدن به دردشون بخوره... 
سعی کردم قانعش کنم... خواستم 

با پول راضیش کنم اما قبول نکرد... اما اون زمین برای من خیلی مھم 
 بود...

 گفتم: پس چیکار کردی؟
داشتم تصاحب گفت: زمین رو با روش خودم و با استفاده از نفوذی که 

 بنا بگیرم... و خونه رو ساختم... ی کردم و تونستم از دولت اجازه
 ھاش چی شدن؟ گفتم: پس اون زن و یتیم
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اومد اونجا و  کنن... می گفت: خبردار شد که دارن توی زمینش کار می
کردن  ھا ھم فکر می کرد... اون گفت و گریه می به کارگرھا بد و بیراه می

 کردن... توجه نمی دیوونه است و بھش
کرد و در ھمون حال دستش رو به آسمان بلند  یادم ھست گریه می

کرد... از اون وقت بود که دستم دچار این درد شد و  کرد و دعا می می
 تونستم شب بخوام و روز ھم آروم نبودم... نمی

 گفتم: خوب پس چیکار کردی؟
به جای اون گفت: رفتم پیشش... ازش معذرت خواستم و گریه کردم و 

یه زمین دیگه که بھتر از زمین خودش بود بھش دادم... بالاخره  زمین
 راضی شد و برام دعا کرد و از خداوند طلب بخشش کرد...

و پیش خدا دعا کردم و آمرزش خواستم... تا از پیش اون بیرون اومدم 
 اینکه کم کم اون درد کم شد و الحمدلله کاملا از بین رفت...

 داستان...پایان 
گناھان به خاطر عقوبت  ی منظورم از بیان این داستان این نبود که ھمه

یا مجازات خداوند است... ھرگز... بلکه حتی پیامبران و صالحان بیمار 
شدند... اما قصدم این بود که ممکن است بیماری برای این باشد که  می

ر کسی ھمیشه از خداوند تکبر و فخرفروشی را از کسی دفع نماید... چون اگ
مال و منصب و سلامتی و فرزندان و ھمه چیز برخوردار باشد ممکن است 

 و آغاز و سرانجام خود را فراموش نماید... دچار تکبر شود و سرکشی کند...
ھا را بر او مسلط می سازد و این  برای ھمین خداوند دردھا و بیماری

اند برای خود صاحب د شود و می شود به اجبار دچار بیماری می باعث می
ھیچ سود و زیانی نیست و اختیار مرگ و زندگی و برانگیختن دوباره دست 

 او نیست...
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شود... و  اما ھمان باعث جھلش می خواھد چیزی را بداند گاه می
شود... یا دلش  اش می خواھد چیزی را به یاد آورد که باعث فراموشی می

آید  ت... از چیزی بدش میخواھد که ھمان باعث ھلاکت اوس چیزی را می
ای  تواند در ھیچ لحظه اش به ھمان چیز وابسته است... بلکه نمی اما زندگی

تواند خود را از این در امان بداند که خداوند  حظات شب و روز نمیاز ل
ھای شنوایی و بینایی که به او عطا کرده از وی بگیرد... یا چه کسی  نعمت

 ی ل را از او باز پس گیرد یا وی را از ھمهداند چه بسا ناگھان نعمت عق می
 ھا محروم سازد؟! نعمت

 شناخت... تر از متکبّر نیست... اگر واقعاً خود را می ھیچکس ذلیل
ھا و آفات را بر برخی از بندگان مسلط  از اینجاست که خداوند بیماری

 نموده است... تا فروتن شوند و به خداوند روی آورند...
دار ھمین است... زیرا  یمار و ستمدیده و مسافر و روزهراز پذیرش دعای ب

تر  آنان به سبب نزدیکی به خداوند و دل شکستگی به خداوند نزدیک
دار و شکستگی ستمدیده و دردی که  ھستند... غربت مسافر و خستگی روزه

 کند... بیمار تحمل می
عمت آورد و با ن پاک و منزه است کسی که با بلای خود رحمت را فرو می

 کند... خود آزمایش می



 

 
 گشتی در تیمارستان...

برای انجام چند سخنرانی به یکی از کشورھا سفر کرده بودم... در آن 
کشور بیمارستان بزرگی برای بیماران روانی وجود داشت یا اونطور که مردم 

 گن: تیمارستان... می
دادم... بیرون که آمد یک ساعت به اذان ظھر صبح دو سخنرانی انجام 

 مانده بود... عبدالعزیز یکی از دعوتگران معروف ھمراه من بود...
سوار اتوموبیل که بودیم به او گفتم: عبدالعزیز... جایی ھست که 

 خوام تا وقت ھست یه سر بریم اونجا... می
ھم گفت: کجا؟ دوست شما عبدالله که رفته مسافرت... دکتر احمد 

 ی خواین سری به کتابخانه باھاش تماس گرفتم پاسخ نداد... یا شاید می
 قدیمی بزنیم؟ یا...
 ھای روانی برم! خوام به بیمارستان بیماری گفتم: نه... می

 گفت: دیوونه خونه؟!
 گفتم: بله...

 خوای مطمئن بشی عقلت سر جاشه؟! خندید و گفت: چرا؟ می
گیریم... قدر نعمت خدا  بریم... عبرت می میگفتم: نه... بالاخره استفاده 

 دونی... رو می
عبدالعزیز ساکت بود... انگار داشت 

کرد... احساس کردم  به اونا فکر می
غمگینش کردم... عبدالعزیز بیش از 
حد احساساتی بود... منو برد اونجا... 
ساختمان اونجا به غاری شبیه بود که 
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ه بودند... نکبت از سر و روی آنجا درختان از ھر طرف آن را در بر گرفت
 بارید... می

یکی از پزشکان به استقبال ما آمد و ما را برای بازدید بیمارستان برد... 
زد... گفت: شنیدن مانند دیدن نیست...  ھا حرف می مشکلات اون ی درباره

ما را به یکی از راھروھا برد... از ھمه طرف صدای بیماران به گوش 
ق بیماران دو طرف راھرو بود... از کنار اتاقی که دست راست رسید... اتا می

راھرو بود گذشتیم... نگاھی به داخل آنجا نداختم... شاید بیش از ده تخت 
ھا مردی به پشت افتاده بود و  خالی آنجا بود و تنھا روی یکی از تخت

 داد... ھا و پاھای خود را تکان می ّدست
 ؟!کیهبه پزشک گفتم: این 

شه...  گاه دچار حملات صرع ھم می ین دیوونه است... گاه و بیگفت: ا
 ھر پنج یا شش ساعت...

 گفتم: لا حو ل و لا قوة الا بالله! از کی اینطوره؟
 گفت: بش از ده ساله...

 عبرت را در دل خود پنھان کردم و چیزی نگفتم...
سر  کمی جلوتر از کنار اتاق دیگری گذشتیم... در اتاق بسته بود و مردی

ھای  و برای ما شکلکای که بر روی در بود بیرون آورده  خود از دریچه
 آورد! نامفھوم در می

 ای رنگ بود... سعی کردم داخل اتاق را ببینم... انگار کف و دیوارھا قھوه
 از پزشک پرسیدم: این کیه؟

 گفت: دیوونه است دیگه!
ولی داستانش دونم... خوب اگه عاقل بود اینجا نمیاوردنش!  گفتم: می

 چیه؟
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خواد کتکتش بزنه...  شه و می گفت: این مرد اگه دیوار ببینه عصبانی می
شه.... یه بار  گاه با دست و لگد و حتی با سر... یه بار انگشتاش شکسته می

شه... نتونستیم درمانش کنیم...  شکنه... به بار سرش داغون می پاش می
ق زندونش کردیم و کف اتاق و بینی توی یه اتا بنابراین ھمونطور که می

 خواد دیوار رو کتک بزنه... دیوارھا رو کلا با اسفنج پوشاندیم تا ھر طور می
سپس چیزی نگفت و به راه خود ادامه داد... اما من و دوستم عبدالعزیز 

عافانا مما ابتلاك  يالحمدالله الذگفتیم:  سر جایمان ایستاده بودیم و زیر لب می

ص الله است ما را از آنچه تو به آن مبتلایی عافیت ... (ستایش مخصوبه
 داد)... سپس به راه خود ادامه دادیم...

به اتاقی رسیدیم که ھیچ تختی در آن نبود و بیش از سی مرد در آن بود 
داد... یکی ترانه  داد... یکی اذان می انجام میکه ھر کس داشت کاری 

سه نفر را به صندلی بسته ھا  آن رقصید... اما در بین خواند... دیگری می می
 توانستند... خود را آزاد کنند اما نمی ندکرد بودند و سعی می

ھا کسی ھستن؟ چرا این سه تا رو  تعجب کردم... از پزشک پرسیدم: این
 فقط بستین؟
ھا رو  کنن... شیشه پنجره ھا ھر چی رو ببینن خراب می گفت: این

شکنن... برای ھمین  درھا را رو می کنن... شکنن... کولرھا رو خورد می می
 مجبوریم اینطور اینا رو ببندیم... از صبح تا شب...

کردم گریه نکنم گفتم: از کی در این  در حالی که به زور سعی می
 وضعیت ھستن؟

گفت: این یکی ده ساله ھمینطوره... این یکی ھفت سال... این یکی ھم 
 شه اینطوریه... پنج سالی می ،جدیده
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بیرون رفتم در حالی که داشتم به حال و روز آن ھا فکر ھا  آن قاز اتا
 مبتلا نکرد...ھا  آن کردم که من رو مانند ... خدا رو شکر میکردم می

 گفتم: در خروجی کجاست؟
گفت: فقط یه اتاق باقی مونده... شاید اونجا ھم عبرت جدیدی باشه! 

در را باز کرد و من را ھم با بیا.. دستم را گرفت و من را به اتاق بزرگی برد... 
 خود به داخل برد...

آنجا ھم شبیه به اتاق قبلی بود... یک عده بیمار که ھر کدام به حال 
خود بود... یکی در حال رقصیدن... یکی در حال خواب... اما عجیب حال 

رسید... موھای سرش سفید  مردی بود که بیش از پنجاه سال به نظر می
لخت نشسته و به خود پیچیده بود... با چشمانی شده بود و روی زمین 

کرد... ھمه چیز طبیعی بود اما چیز عجیبی که  نگران به ھر سو نگاه می
باعث شده بترسم این بود که او کاملا لخت بود... حتی عورتش را ھم 

ام پرید و فورا نگاھی به دکتر انداختم... ھمین  نپوشانده بود... رنگ چھره
 تم گفت:که دید عصبانی ھس

 دم چرا اینطوره... د... توضیح میکنم آروم باشی خواھش می
گیره و پاره پاره  کنیم با لباسش رو گاز می این مرد ھر بار لباسی تنش می

کنه اون رو بخوره... بعضی وقتا روزی ده دست لباس  کنه و سعی می می
یم کرد... آخرش ھم مجبور شد کردیم اما باز ھمین کارو می براش عوض می

ھاش  ھمینطور نگھش داریم... تابستون و زمستون ھمینطوره... دور و بری
 دونن... ان و چیزی نمی ھم دیوونه

 گفتم: راه خروج از کدوم طرفه؟ 
 ھا مونده! گفت: اما ھنوز بعضی بخش

 گفتم: ھمینقدر که دیدیم کافیه!
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و  گذشتیم... ساکت بودیم اتاق بیماران میبرگشتیم... ھمینطور از کنار 
گفتیم... ناگھان رو به من کرد، انگار چیزی یادش آمده بود...  چیزی نمی

چند  گفت: شیخ این مرد تاجر بزرگی بوده... صدھا میلیون ثروت داشته اما
شه و فرزندانش میارنش اینجا و  ناگھان دچار مشکلی روانی می سال پیش

 رن... خودشون می
 رده... این یکی ھم...ک این ھم مھندس بوده و تو یه شرکت کار می

پزشک ھمینطور از کسانی حرف زد که روزی عزیز و سربلند بودند و 
الان اینطور ذلیل شدند... کسانی که روزی ثروتمند بودند و اکنون ھیچی 

ھا  ندارند... ھمینطور در حالی که فکرم مشغول بود از کنار آن اتاق
 گذشتم... می

پاک و منزه است کسی که 
بندگان خود تقسیم  روزی را میان

نموده... به ھر کس بخواھد عطا 
کند و از ھر که بخواھد باز  می
 دارد... می

ممکن است به انسانی مال و 
مقام و نسب و منصب بدھد و بعد 
بینی او که بیش از ھمه ثروت دارد و  عقلش را از او بگیرد... آن وقت می

 است...بدنش ھم کاملا سالم است در بیمارستان روانی زندان 
دھد اما سلامتی را  و به دیگری منصب والا و مال بسیار و عقلی بزرگ می

بینی ده سال یا بیست سال یا سی سال روی صندلی  گیرد و می از او می
چرخدار نشسته است... یعنی نه مال و نه منصب و عقلش سودی برای او 

پروردگار «و گیرد  کند یا از او می داشته! خداوند به ھر کس بخواھد عطا می



 18   عاشقی در اتاق عمل

گزیند... و آنان اختیاری  آفریند و ھر چه بخواھد برمی تو ھر چه بخواھد می
 »...ندارند

ھایش را  ای پیش از آنکه مصیبت بنابراین شایسته است ھر مصیبت دیده
بشمارد ھدایای خداوند را در شمار آورد... اگر خداوند تو را از ثروت محروم 

نموده و اگر از سلامتی محروم ھستی از کرده در عوض به تو سلامتی عطا 
نعمت عقل برخوردای... و اگر این را ھم نداشتی تو را مسلمان نموده... 
خوش به حالت اگر بر مسلمانی زندگی کنی در ھمین حال از دنیا بروی... 

 بنابراین بگو: الحمد لله...



 

 
 شیرینی پاداش

رفتم که راھم را گم کردم... در صحرا به  صحرایی میداشتم در راھی 
ای کھنه رسیدم... به داخل آن نگریستم و دیدم مردی نابینا که ھر  خیمه

دو دستش قطع بود در آن بر زمین نشسته... کسی کنار او نبود... متوجه 
 گوید... شدم زیر لب چیزھایی می

که مرا بر بسیاری از الحمدلله «گوید:  به او نزدیک شدم... شنیدم که می
آفریدگان خود برتری داد... الحمدلله که مرا بر بسیاری از آفریدگان خود 

 »برتری داد...
از این حرفش تعجب کردم... نگاھی به حال و روزش انداختم... اکثر 
حواس خود را از دست داده بود... دو دست نداشت و چشمانش کور بود و 

برسد... نگاھی به دور و برش توانست حتی به کارھای خودش  نمی
انداختم... نه فرزندانی که خدمتگذاری او را بکنند و نه زنی که ھمدمش 

 باشد... ھیچکس آنجا نبود...
 به سویش رفتم... دانست که آنجایم... گفت: کیستی؟
تو  ی ام و به خیمه گفت: السلام علیکم... مردی ھستم که راه را گم کرده

کنی؟  ؟ چرا تنھایی در این مکان زندگی میام... تو که ھستی رسیده
 ات کجایند؟ فرزندان و خویشاوندانت کجایند؟ خانواده

ام  اند و اکثر خانواده گفت: من مردی بیمارم که مردم ترکم کرده
 اند... مرده

الحمدلله که مرا بر بسیاری از «گفتی  گفتم: اما من شنیدم که می
بگو! با چه چیزی تو را برتری داده؟ به خاطر خدا » آفریدگان خود برتری داد

 تو که نابینا و فقیری و تنھایی و دستانت بریده شده!
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گفت: خواھم گفت... اما از تو خواھشی دارم... آیا آن را برآورده خواھی 
 کرد؟

 گفتم: پاسخ مرا بگو... خواھشت را ھم انجام خواھم داد...
وده است... اما باز ھم بینی که خداوند مرا به انواع بلا آزم گفت: تو می

شکر و ستایش از آن اوست که من را بر بسیاری دیگر از آفریدگانش برتری 
 داده است...

توانم با آن بفھمم و تصمیم بگیرم و  آیا خداوند به من عقلی نداده که می
 فکر کنم؟

 گفتم: آری...
 اند؟ ھا دیوانه گفت: چه تعداد از انسان

 گفتم: بسیارند...
 مدلله که من را بر آنان که بسیارند برتری داده...گفت: پس الح

توانم صدای اذان را بشنوم و  آیا خداوند به من شنوایی نداده؟ که می
 گذرد؟ حرف مردم را بفھمم و بدانم دور و برم چه می

 گفتم: آری...
 توانند بشنوند و حرف بزنند چقدرند؟ ھایی که نمی گفت: انسان

 گفتم: بسیارند...
 دلله که مرا بر آنان که بسیار ھستند برتری داده است...گفت: الحم

کنم و امید  آیا خداوند مرا مسلمان قرار نداده که پروردگارم را عبادت می
 کنم؟؟ ام را نزد او دارم و بر مصیبتم صبر می اجر صبری که کرده

 گفتم: آری...
 پرستند و در ھمین حال بیمار ھایی که بت و صلیب را می گفت: انسان

 اند؟ ھم ھستند چقدرند؟ که ھم دنیا و ھم آخرت را از دست داده
 گفتم: بسیارند...
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گفت: پس الحمدلله که مرا بر آنان که بسیار ھم ھستند برتری داده 
 است...

شمارد و من ھم از نیروی  ھای خداوند را می آن پیرمرد ھمچنان نعمت
عطا نموده در  اش به آنچه خداوند به او ایمان و قدرت یقین و خشنودی

شگفت بودم... چقدر بیمارانی ھستند که حتی یک چھارم او دچار بیماری 
گیر کرده یا شنوایی و یا بینایی  نیستند... کسانی که بیماری آنان را زمین

اند، اما  اند یا یکی از اعضای بدن خود را از دست داده خود را از دست داده
ستند! اما با این وجود چنان اگر با این پیرمرد مقایسه نشوند سالم ھ

کنند که نگو! و بلکه دچار ضعف یقین و کم  صبری و جزع و فزع می بی
 صبری ھستند...

 رسید! کردند به ھمه می اما صبر او را اگر میان یک امت تقسیم می
 ھمینطور در افکار خود غرق بودم که صدای آن پیرمرد مرا به خود آورد:

 توانی آن را برایم انجام دھی؟ بگویم؟ می توانم حاجتم را خوب اکنون می
 گفتم: آری... نیازت چیست؟!

کمی سرش را پایین آورد... سپس سرش را بالا آورد و گفت: از 
ام کسی باقی نمانده مگر پسری که چھارده سال بیشتر ندارد و  خانواده

 ی گیرم و ھمه آورد و با کمک او وضو می اوست که برایم آب و غذا می
دھد... دیروز در جستجوی غذا بیرون رفت و ھنوز باز  کارھایم را انجام می

توانم زنده است که امید بازگشتم داشته باشم یا مرده و باید  نگشته... نمی
توانم در  بینی پیری نابینایم و نمی فراموشش کنم... من ھم ھمانطور که می

 جستجویش برآیم...
ھایش را گفت... به او  سیدم... نشانهھایش پر نوجوان و نشانه ی درباره

دانستم  خیر دادم و سپس از نزد او بیرون آمدم... در حالی که نمی ی وعده
 کجا و چگونه در جستجویش برآیم...
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ناگھان  ...بپرسم نوجوانآن  ی در جستجوی کسی بودم که از او درباره
ھا شدم  پیرمرد بود متوجه گروھی از کلاغ ی بر روی کوھی که نزدیک خیمه

اند یا  ای جمع شده اند... با خود گفتم یا بر لاشه که بر روی چیزی جمع شده
 ...اند یی یافتهغذا

ھمان نوجوانی که  ی به بالای کوه رفتم و ناگھان دیدم جسد تکه پاره
پیرمرد توصیفش کرده بود آنجا 
افتاده... گویا گرگی به او حمله کرده 
و او را خورده بود و سپس باقی 

جسد را برای پرندگان  ی مانده
گذاشته بود... آنقدر که برای پیرمرد 
غمگین شدم برای خود نوجوان غصه 

 نخوردم...
ناراحت و اندوھگین از کوه پایین 

مگین بودم و ھم حیران... آیا بروم و پیرمرد را رھا کنم که تنھا آمدم... ھم غ
با سرنوشت خود روبرو شود یا آنکه برگردم و خبر مرگ فرزندش را به او 

پیرمرد رفتم... صدای سبحان الله و الحمدلله  ی بدھم؟! به سوی خیمه
شنیدم... واقعا حیران بودم! چه بگویم؟ چطور حرفم را شروع  گفتنش را می

 کنم؟
... وارد خیمه شدم... پیرمرد را به یادم آمد ÷داستان پیامبر خدا ایوب

ھمانطور که بار نخست دیده بودم خسته یافتم... سلام گفتم... بیچاره 
 مشتاق دیدار فرزند بود... گفت: فرزندم کجاست؟!

ترند... تو یا  گفتم: اول سوال مرا پاسخ ده... کدام یک نزد خداوند محبوب
 ایوب؟پیامبر 

 گفت: پیامبر ایوب...
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گفتم: پس اجر فرزندت را نزد خداوند بجوی... او را بر روی کوه، مرده 
 ھا به او ھجوم آورده و او را خورده بودند... یافتم... گرگ

لا ناگھان صدای بلندی از گلوی شیخ بیرون آمد و شروع کرد به تکرار 
.. اما صدای بلند نفس از کردم او را آرام کنم. ... من سعی میإله إلا الله

آمد... به او شھادتین را تلقین کردم... تا آنکه جان داد...  گلویش بیرون می
او را با لحاف که زیر پایش بود پوشاندم... سپس بیرون رفتم تا کسی را بیابم 

 که برای انجام دادن کارھای غسل و کفن و دفنش کمکم کند...
د بودند... گویا مسافر بودند... آنان سه مرد را دیدم که سوار بر مرکب خو

 را صدا زدم... به سویم آمدند...
گفتم: آیا خواھان اجری ھستید که خداوند برای شما مھیا نموده؟ اینجا 
مردی مسلمان مرده و کسی نیست که کارھایش را انجام دھد... آیا کمک 

 کنید تا او را غسل و کفن و دفن کنیم؟ می
 گفتند: آری...

اش را  ه شدند و خواستند بلندش کنند... ھمین که چھرهوارد خیم
 دیدند گفتند: ابوقلابه است! ابوقلابه است!

گویا ابوقلابه از علمای آنان بود که با گذر زمان و بلاھای پی در پی از 
ای کھنه در صحرا به زندگی ادامه داده  مردم کناره گرفته بود و در خیمه

 بود...
و دفنس نمودیم و خودم ھمراه آنان به مدینه کارھایش را انجام دادیم 

 رفتم...
آن شب ابوقلابه را در خواب دیدم که سر و وضع نیکویی داشت و لباسی 

 زد... سفید پوشیده بود و بدنش سالم بود و در سرزمینی سبز قدم می
 بینم؟! گفتم: ای اباقلابه... چطور به چنین جایی رسیدی که می

 بھشت کرد و آنجا به من گفتند:گفت: پروردگارم مرا وارد 
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ُ�مۡۚ فنَعِۡمَ ُ�قَۡ� ﴿ ارِ سََ�مٌٰ عَليَُۡ�م بمَِا صََ�ۡ  ]۲۴[الرعد:  ﴾٢٤ٱ�َّ
 ١»درود بر شما برای آنکه صبر نمودید؛ چه پایان خوبی!«

                                                           
 با تصرف اندک از سیر أعلام النبلاء امام ذھبی. - ١



 

 
 عیادت بیمار ی دربارهپرسشی 

پول او؟ نه... پس چه کسی به ؟ برای برویم باید به عیادت بیمارچرا 
 عیادت فقرا برود؟!

چه کسی به عیادت ضعیفان  در این صورتبرای قدرت او؟ باز ھم نه... 
 برود؟ یا برای حسب و نسب و زیبایی او؟

کنند... بلکه شایسته  مخلصان به ھیچ یک از این اسباب توجھی نمی
خواھران مسلمان به است برای اجر و پاداش و برای ھمدردی با برادران و 

 عیادت آنان برویم...
ھر کس بیماری را «فرمود:  جروایت است که پیامبر خدا  سثوباناز 

بھشت چیست؟  ی گفتند: خرفه» بھشت است ی عیادت کند در خرفه
 ۱».آن ی ھای چیده شده میوه«فرمود: 

مسلمانی نیست که «روایت است که فرمود:  جاز رسول الله  سو از علی
ظھر به عیادت مسلمانی دیگر رود مگر آنکه ھفتاد ھزار فرشته تا پیش از 

فرستند، و اگر بعد از ظھر شب به عیادت او رود ھفتاد  شب بر او درود می
فرستند، و برایش در بھشت باغی ساخته  ھزار فرشته تا صبح بر او درود می

 ٢»...خواھد شد

                                                           
 به روایت مسلم. - ١
 به روایت ترمذی. وی آن را حسن دانسته است. - ٢
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اگر به نزد بیمار «فرمود:  جروایت است که رسول الله  لاز ام سلمة
یا میت رفتید سخن خیر بگویید (دعای خیر کنید) چرا که فرشتگان بر آنچه 

 ١»...گویند گویید آمین می می
ھنگامی که به  جروایت است که رسول الله  لھمچنین از عائشه

ذْهِبْ «فرمود:  آوردند می رفت یا بیماری را به نزد وی می عیادت بیمار می
َ
 أ

سَ 
ْ
َأ

ْ
نتَْ  اشْفِ  النَّاسِ، ربََّ  الب

َ
افِي، أ   الشَّ

َ
  شِفَاءَ  لا

َّ
  شِفَاءً  شِفَاؤُكَ، إلاِ

َ
 ُ�غَادِرُ  لا

بیماری را از بین ببر، شفا ده که تو شفا پروردگار مردم، «یعنی:  »سَقَمًا
شفایی که ھیچ دردی را رھا  ... شفایی جز شفای تو نیست...ای دھنده

 ٢»...کند نمی

                                                           
 به روایت مسلم. - ١
 متفق علیه. - ٢



 

 
 بیمار و عقرب

کودکان وقتش با خنده  ی احمد کودکی کم سن و سال بود... مثل ھمه
شد... اما کم کم دچار درد مرموزی در سرش شد... به مرور  و بازی پر می

زمان این در شدیدتر شد... به ھر روشی خواستند او را مداوا کنند اما 
نتوانستند... کم کم سر کودک بزرگتر شد و میان پوست سر و استخوانش پر 

 نستند چطور او را درمان کنند...دا اش نمی شد از چرک و خونابه و خانواده
کار به جایی رسید که سرش به شدت سنگین شد از ھوش رفت... او را 

شان که قدیمی بود و دیوارھایش گلی بود و سقفش از چوب بستری  در خانه
کردند... امیدی نداشتند و منتظر مرگش بودند... روزھا گذشت و احمد در 

 ود تکان بخورد...توانست از جای خ ھمین حال بود و نمی
تا اینکه در شبی تاریک در حالی که چراغ خانه از سقف آویزان بود و 

کرد... برادرش کنار او نشسته بود... ناگھان دید  اش اتاق را روشن می شعله
ھای سقف اتاق بیرون آمد و از روی دیوار پایین  عقربی سیاه از میان چوب

 .آمد... گویا قصد داشت به سمت احمد برود..
دید... اما سعی نکرد آن را از احمد دور کند...  برادر احمد عقرب را می

شاید این عقرب احمد را نیش بزند و ھم 
او راحت شود ھم آنان! عقرب به سوی 
احمد رفت... برادرش از جای خود بلند 
شد و دورتر نشست و از ھمانجا مراقب 
بود که آن عقرب چه خواھد کرد... 

سید... به روی عقرب به سر احمد ر
سرش رفت و سپس ھمانجا را نیش 
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زد... سپس کمی جلوتر رفت و باز ھم نیش زد... باز کمی جلوتر رفت و 
 آنجا را نیش زد...

سیل چرک و خونابه از سر احمد روان شد... برادر اما با حیرت این 
ھا گذشت و به دیوار رسید  دید... سپس آن عقرب از میان چرک صحنه را می

 ن بالا رفت و به ھمانجای اول خود بازگشت...و از آ
ھا را  برادرش پدر و دیگران برادران را صدا زد... آمدند و چرک و خونابه

پاک کردند تا آنکه ورم سر احمد خوابید و چشمان خود را باز کرد... سپس 
 ١از جای خود بلند شد!

که اند و چه بسا صابرانی  ھایی که حاوی نعمت بوده بسیار محنتچه 
عاقبت صبرشان فرج بوده است و بھترین عبادت انتظار فرج است... چرا که 

توان در بیماران  شود قلب بنده به خداوند وابسته باشد... این را می باعث می
دیدگان به وضوح دید به ویژه اگر بیمار از شفا توسط مخلوقان نا  و مصیبت

 امید شده باشد...
گوید: پروردگارا...  شود و می ابسته میاینجاست که قلبش تنھا به الله و

توانی این بیماری را شفا دھی... و اینجاست که شفا از  تنھا تو ماندی که می
شود... و این از بزرگترین اسباب درخواست  سوی الله محقق می

 نیازھاست...

                                                           
 ذکر کرده است.» الفرج«این داستان را تنوخی در کتاب  - ١



 

 
 افزاید... بر درجاتشان می

وارد شد و دید که او سرش را بسته و  لبر عائشه جروزی رسول خدا 
 نالد... از شدت درد می

 »چه شده ای عائشه؟«فرمود: 
 گفت: تب دارم... خداوند در آن برکت نیندازد!

خورد  به تب بد مگو زیرا گناھان فرزند آدم را می«فرمود:  جرسول الله 
 ١»...خورد که آتش ھیزم را می چنان

کند تا درجاتشان  ھا مبتلا می بندگان را به بیماریزیرا خداوند برخی از 
را بالا ببرد... و گاه ممکن است بنده دارای منزلتی در بھشت باشد و با عمل 

آن نشود... اینجاست که خداوند او را به انواع بلا دچار  ی خود شایسته
 سازد تا او را به آن درجه بالا ببرد... می

ممکن است «موده که فرمودند: روایت ن جابن حبان از رسول خدا 
شخص نزد خداوند دارای منزلتی باشد اما با عمل خود به آن منزلت نرسد؛ 

کند تا آنکه به آن  دارد مبتلا می در این صورت خداوند او را به آنچه بد می
 »...درجه برسد

روایت است که گفت:  سھمچنین در ادب المفرد امام بخاری از ابوھریره
اعضای بدن و  ی از تب دوست ندارم زیرا وارد ھمه ھیچ مرضی را بیش

 مفصل است... ۳۶۰شود که  مفاصل آن می

                                                           
 به روایت مسلم. - ١



 

 
 قهرمان

دوستانش نداشت... اما برای انجام کار ابوعبدالله چندان تفاوتی با دیگر 
 نیک بسیار حریص و پیشگام بود...

عالیتی که ھنگام کار انجام او چند فعالیت دعوی داشت... از جمله ف
کرد... روزی با من تماس  ھا کار می داد... او در یکی از مدارس کر و لال می

گرفت و گفت: نظرت چیه که دو نفر از ناشنوایان رو بیارم به مسجد شما تا 
 برای مردم سخنرانی کنن؟

 تعجب کردم!! دو نفر ناشنوا برای شنواھا حرف بزنن؟
 به میایم!گفت: بله... روز یکشن

مشتاقانه منتظر شدم تا روز یکشنبه شد... کنار در مسجد منتظر بودم... 
ابوعبدالله با اتوموبیلش از راه رسید... نزدیک در ایستاد و دو مرد با او از 

رفت... ابوعبدالله دست دومی را  یکی کنار او راه می ماشین پیاده شدند...
دید و دومی  کر و لال بود و اما می کرد... اولی اش می گرفته بود و راھنمایی

 ھم کر و لال بود و ھم نابینا!
به اوعبدالله دست دادم... شخصی که سمت راستش بود ـ و بعدا 

دانستم اسمش احمد است ـ بھم لبخند 
 با او ھم دست دادم...زد...  می

ابوعبدالله در حالی که به نابینا اشاره 
کرد گفت: با فایز ھم سلام کن...  می

گفتم: السلام علیکم فایز! ابوعبدالله 
گفت: دستش رو بگیر... اون نه تو رو 

 شنوه... بینه نه صدات رو می می
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 دستم را فشار داد و تکان داد...دستم را توی دستش گذاشتم... 
وارد مسجد شدیم... بعد از نماز ابوعبدالله روی صندلی نشست... احمد 

کردند...  . مردم با تعجب نگاه میسمت راست و فایز سمت چپ او نشستند..
عادت نکرده بودند که یک ناشنوا روی صندلی مخصوص سخنران بنشیند... 
ابوعبدالله به احمد اشاره کرد... احمد شروع کرد به سخنرانی با زبان اشاره 

 فھمیدند... کرد... مردم اما چیزی نمی
رد داستان ابوعبدالله میکروفون را به خود نزدیک کرد و گفت: احمد دا

گوید: ناشنوا به دنیا آمدم... و  ... میکند ھدایت خود را برای شما تعریف می
دادند و به من  ام اھمیت چندانی به من نمی در جده بزرگ شدم... خانواده

دانستم چرا! گاه  روند و نمی دیدم مردم به مسجد می کردند... می توجه نمی
رود... اما  د و به رکوع و سجود میکن دیدم که جانماز را پھن می پدرم را می

چیزی  ی ام درباره کند... و ھر گاه از خانواده دانستم دارد چکار می نمی
 دادند... کردند و پاسخم را نمی پرسیدم مرا تحقیر می می

ابوعبدالله تا اینجا را گفت، سپس ساکت شد و به احمد اشاره کرد... 
اش  دن کرد... ناگھان رنگ چھرهاحمد دوباره با زبان اشاره شروع به حرف ز

عوض شد... ھیجان زده شده بود... ابوعبدالله سرش را پایین انداخت و 
 احمد شروع کرد به گریه...

دانستند احمد برای  مردم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودند... نمی
سپس توقف کرد کند... دوباره احمد شروع به سخنرانی کرد...  چه گریه می

 ابوعبدالله حرفھایش را ترجمه کند...تا 
اش  زند که زندگی مدتی حرف می ی ابوعبدالله گفت: احمد دارد درباره

متحول شد... اینکه چگونه با خداوند و نماز آشنا شد... آن ھم به سبب 
شخصی که در خیابان با او آشنا شده بود و به او محبت کرده و او را با نماز 

که چطور پس از آنکه با نماز آشنا شده احساس کرده آشنا کرده بود... و این
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به خداوند نزدیک شده... دانسته در برابر این امتحان چه اجر بزرگی دارد و 
چگونه شیرینی ایمان را احساس کرده است... ابوعبدالله ھمینطور داستان 

دادند و تحت  کرد و مردم با دقت به حرفھایش گوش می احمد را تعریف می
 ار گرفته بودند...تاثیر قر

کردم و گاه به  اما فکر من به شدت مشغول بود... گاه به احمد نگاه می
فھمد...  بیند و زبان اشاره را می گفتم خوب احمد که می فایز... با خودم می

کند... اما چطور قرار است  ابوعبدالله ھم با زبان اشاره با او ارتباط برقرار می
تواند  بیند و نه می شنود و نه می او که نه می با فایز ارتباط داشته باشد؟

 حرف بزند!!
کرد...  ھای خود را پاک می سخنرانی احمد تمام شد... داشت اشک

 کند؟! ابوعبدالله نگاھی به فایز انداخت... با خودم گفتم: یعنی چکار می
ای به زانوی فایز کرد... فایز ھم به سرعت  ابوعبدالله با انگشتانش اشاره

بلند شد و سخنرانی غرایی ایراد کرد! اما چطور؟ حرف زد؟ نه! او 
زبان اشاره را توانست حرف بزند... با اشاره؟ نه... او نابینا بود...  نمی
 دانست... نمی

د را به دست فایز داده سخنرانی کرد... ابوعبدالله دست خو» لمس«او با 
داد که مترجم  کرد و اشارات خاصی به او می بود... فایز دست او را لمس می

گفت...  فھمید... سپس آنچه را از فایز فھمیده بود به ما می منظور او را می
 کشید... ممکن بود ھر بار اشارات فایز ربع ساعت طول می

آیا مترجم حرفش را تمام دانست  فایز ھم ساکت و آرام نشسته بود و نمی
کرد زانوی فایز  ھایش را تمام می ھمین که مترجم حرف کرده است یا نه...

کرد و  کرد و فایز دوباره دستش را به سوی مترجم درا می را لمس می
ھایش را  گذاشت... دوباره با لمس حرف مترجم دستانش را در دست فایز می
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کردند... گاه  مترجم را نگاه میگفت... مردم یک بار فایز و بار دیگر  می
 کردند و گاه تحسین... تعجب می

گرفت و  ھای خود را می کرد... گاه گوش فایز مردم را به توبه تشویق می
گذاشت... در واقع داشت  گاه زبانش و گاه دو دستش را بر چشمانش می

 کرد... امر می گوش و چشم از حرام حفظمردم را به 
گفتند و بعضی در  رخی زیر لب سبحان الله میمردم را نگاه کردم... ب

گفتند و بعضی با شوق سخنرانی او را  گوشی به بغل دستی خود چیزی می
 ریختند... دادند و برخی اشک می گوش می

ھای او را با  داشتم توانایی من اما با افکارم به جاھای دوری رفته بودم...
را که او برای دین انجام  کردم... سپس خدمتی ھای مردم مقایسه می توانایی

ای که این نابینا دارد  کنند مقایسه کردم... اراده دھد با کاری که آنان می می
آنان برابری کند... مردم ھمینطورند... یک نفرشان  ی ھمه ی شاید با اراده

 برابر با ھزار نفر است و ھزار نفرشان برابر با یک نفر...
سوزد...  ا برای خدمت در راه دین میھای محدود... ام انسانی با توانایی

کند که او سربازی است از سربازان این دین... که در برابر ھر  احساس می
داد... انگار  گناھکار و مقصری مسئول است... دستانش را با شور تکان می

گفت: ای تارک نماز... تا کی؟! ای کسی که نگاھش را به سوی حرام  که می
ای؟ ای حرام خوار! ای  کسی که در فحشا افتاده دوخته است... تا کی؟ ای

شما ھستم... تا کی؟ آیا جنگی  ی ای؟! با ھمه کسی که در شرک واقع شده
اند کافی نیست که شما ھم به نبرد با  که دشمنان علیه دین ما راه انداخته

 دین خود مشغولید؟
ون آورد تا بتواند آنچه را در سینه دارد بیر بیچاره به خود فشار می

دھد... مردم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودند... نگاھشان نکردم اما 
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ھای فایز تمام شد...  شنیدم... حرف را میھا  آن صدای گریه و سبحان الله
 بلند شد و فایز دستش را گرفت...

مردم دور و بر او جمع شدند... با او سلام کردند... دیدم با مردم دست 
مردم نزد او مساوی ھستند... با ھمه سلام دھد... احساس کردم  می
کرد... برایش پادشاه و رعیت، رئیس و زیر دست و امیر و مامور، ھیچ  می

کرد با غنی و فقیر و بالا دست و زیر  فرقی نداشت... با ھمه سلام می
 دست... ھمه برابر بودند...

ھا ھم مثل تو  در دل گفتم: فایز، کاش بعضی سودجو و منفت طلب
 د... ابوعبدالله دست فایز را گرفت و با ھم بیرون رفتند... من ھم کناربودن
رفتند و مترجم و فایز  رفتم... داشتند به سوی ماشین می راه میھا  آن

کردند... چقدر خوشبخت بودند! آه... واقعا این دنیا  داشتند با ھم شوخی می
 ارزش است... چقدر بی

چقدر زیادند کسانی که ربع 
ھای تو را ندارد اما نتوانستند  مصیبت

کجایند بر دلتنگی و غم پیروز شوند... 
ھای مزمن  کسانی که دچار بیماری
شان مشکل  ھستند؟ کسانی که کلیه

اند و  دارد... کسانی که سکته کرده
اند... کسانی که  دچار فلج شده

توانند از  ولیت ھستند... چرا نمیبیماری قند دارند... کسانی که دچار معل
 توانند با واقعیت کنار بیایند؟ زندگی خود لذت ببرند؟ چرا نمی
ای را مورد ابتلا قرار دھد و سپس به قلبش  چه زیباست که خداوند بنده

 نگاه بیندازد و او را شاکر و خشنود و خواھان اجر ببیند...
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بود... پس از آن فایز جلوی چشمانم  ی روزھا گذشت و ھمچنان چھره
دانی  فایز پرسیدم... گفت: نمی ی یک روز با ابوعبدالله دیدار کردم... درباره

 این مرد واقعا عجیب است!
 گفتم: چطور؟

گفت: توی زندگیم کسی رو ندیدم که مثل اون به نماز اھمیت بده... 
کنه... براش یه اتاق در  فایز توی یه منطقه خارج از ریاض زندگی می

ایم و یه نفر رو مسئول کردیم که به کارھاش  ناشنوایان گرفته ی مدرسه
 برسه... براش غذا درست کنه و برای نماز بیدارش کنه...

کنه... فایز  اون شخص برای ھر نماز پیشش میاد و در رو براش باز می
مونه تا بیاد و اون رو برای نماز  گیره و کنار در مدرسه منتظر می وضو می

 ببره...
ترسه که نمازش دیر  کنه... فایز ھم می ھا مسئولش دیر می قتبعضی و

ره... بین مدرسه و مسجد دو تا  بشه و خودش با پای پیاده به مسجد می
متوجھش ھا  کنه تا راننده خیابون ھست... اون ھم در حالی که اشاره می

ھا به خاطر او تصادف  شه... پیش اومده که ماشین از اونجا رد می بشن
 متوجه ھم نشده!کردن و 

 واقعاً کار این فایز عجیب بود...
یک بار ھنگام عصر به آموزشگاه آنان رفتم... دیدم تعدادی از ناشنوایان 

کنند که فایز دچار مشکلی  کنار در آموزشگاه منتشر ھستند و اشاره می
ای  شده... پیش فایز رفتم دیدم عصبانی ھست و دستمال خود را گوشه

کند که ناشنوایان منظورش را  نش دارد اشاراتی میانداخته و با دستا
 دانند... نمی

دستم را که در دستش گذاشتم من را شناخت... دستم را کشید و با 
 ھایی زد... من ھم پاسخش را دادم... آرام شد... لمس حرف
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 دانید چه باعث عصبانیتش شده بود؟ می
گفت: کسی رو  میصبح آن روز نماز صبحش با جماعت فوت شده بود... 

ریخت! من ھم سعی  که مسئول من گذاشتین عوض کنین... و اشک می
 کردم آرامش کنم... می



 

 
 همت بلند

بوم... یکی از برادران  رفتهدر ماه رمضان برای یک سفر دعوی به سوئد 
من را دعوت کرد که برای دیدار با تعدادی از جوانان مسلمان سوئدی به 

روی زمین ھا  آن یکی از مراکز اسلامی بروم... بعد از ظاھر وارد مرکز شدم...
 نشسته و منتظر من بودند...

کنم بیش از پانزده سال داشت به نام محمد توجھم  نوجوانی که فکر نمی
کرد... شھروند سوئد بود اما اصالتا اھل صومالی بود... دیدم روی  را جلب

ھای شدیدی که داشت به  صندلی چرخدار نشسته دستانش را به علت لرزش
لرزید و  دو طرف صندلی بسته بودند... سرش ھم در تمام مدت به شدت می

 توانست حرف بزند... توانست آن را کنترل کند... علاوه بر این نمی نمی
لم خیلی سوخت... نزدیکش شدم... به من لبخند زد و نگاھم کرد... د 

داند اما  خواست بلند شود... با او سلام کردم... فھمیدم عربی نمی دلش می
 دانست... ھمینطور زبان صومالیایی... انگلیسی و سوئدی می

بیماری و فضیلت آن و اجری که بیمار دارد با او حرف زدم... او  ی درباره
 داد... ش را به علامت تایید تکان میھم سر

اند که روی آن چند  متوجه شدم تابلوی کوچکی به گردن او آویزان کرده
مربع کشیده شده بود و روی ھر مربع 
یک جمله نوشته شده: ممنونم... 

توانم... با دوست من  ام... نمی گرسنه
 تماس بگیر...

تعجب کردم... یکی از حاضران 
خواد حرف  ان میگفت: وقتی این نوجو
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اندازن که به یک نشانگر وصل ھست تا وقتی  ای دور گردنش می حلقهبزنه 
خواد قرار  اون سر نشانگر رو روی مربعی که می ی خواد به واسطه چیزی می

تونن باھاش ارتباط  خواد... این تنھا راھی ھست که می بده و بدونن چی می
تونه دستش رو تکون  ه میتونه حرف بزنه و ن برقرار کنن... چون نه می

 بده...
این دین به ما عطا کرده  ی فضیلتی که خداوند به واسطه ی با او درباره

حرف زدم و اینکه اگر خداوند به انسان این دین را بدھد دیگر ھر چیزی که 
 از دست بدھد مھم نیست...

بعد دانستم که محمد یکی از بزرگترین دعوتگران آنجاست! چطور؟ 
 نم...ک تعریف می

وزارت امور اجتماعی در سوئد دو کارمند را برای او در نظر گرفته بود که 
 آمد و دو کارمند دیگر برای شب... خدمات دھی به او میصبح برای 

آمد از طریق اشاره روی تابلو به او  ھرگاه کارمند غیر مسلمانی پیش او می
وست او زنگ فھماند که به دوستش زنگ بزند... وقتی آن کارمند به د می
خواست که از دوستش بپرسد اسلام چیست؟  زند محمد از او می می

داد... آن کارمند ھم پاسخ او را حفظ  دوستش ھم این پرسش را پاسخ می
خواست از دوست او  گفت... سپس از کارمند می کرد و به محمد می می

 اد...د درباره تفاوت اسلامی و نصرانیت بپرسد... و او نیز آن را پاسخ می
خواست که بپرسد در روز قیامت حال مسلمان و غیر  سپس از او می

داد و آن کارمند پاسخ او  مسلمان چطور خواھد بود؟ دوستش ھم پاسخ می
ھا را یاد  این ی گفت... وقتی کارمند ھمه کرد و به محمد می را حفظ می

کرد و  کرد... کارمند آن را باز می گرفت محمد به کتابخانه اشاره می می
دعوت به اسلام در آن ھست... کتابی را  ی ھایی درباره دید کتاب می
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خواند... بسیاری ھمینطور تحت تاثیر قرار گرفته  داشت و آن را میی  برمی
 بودند...

عث نشده بود دست از دعوت چه ھمت والای داشت محمد... بیماری با
 بکشد و باعث نشده بود عبوس و افسرده شود...

به آنچه خداوند در اختیارت نھاده راضی باش که اینگونه مومن واقعی 
ھایی که دارد مورد حساب  خواھی بود و بدان که ھر انسان در برابر توانایی

 قرار خواھد گرفت... شنوایی... بینایی... گفتار... عقل...
ھا نصیحت را از بیمار بیشتر از سالم بپذیرند...  ه ممکن است انسانبلک

به سوی خداوند نباشی؟ بنابراین چرا تو با ھمین حالی که داری دعوتگری 
تو اگر بخواھی ان شاءالله ناتوان نیستی... شاید از من بپرسی چه کسانی را 

 دعوت دھم؟
 ملاقات کنندگان...گویم: پزشکان... پرستاران... بیماران دیگر...  می

اھمیت به نماز نصیحت کن...  ی انسانی مبارک باش... یکی را درباره
چشم فروھشتن... دیگری را در مورد استفاده از وقت...  ی دیگری را درباره

 و ھمینطور دلسوز و خیرخواه ھمه باش...



 

 
 خالد...

مطبم پر بود از بیماران... بیشترشان از  گفت: آن روز دکتر عبدالعزیز می 
شد از لباس و  مناطق دور و روستاھای دوردست آمده بودند... این را می

 ظاھرشان دانست...
 ھای متفاوت و شرایط مختلف... شدند... بیماری یکی یکی وارد مطب می

 . کودکی ده ساله بود و دو نفر ھمراھش بودند...خالد وارد مطبم شد..
ھایش که از کودکی دچار  گوش ی  چندین بار برای معاینهخالد قبلا

آمد که  شنوایی بود پیش من آمده بود... قبلا ھمراه مردی بزرگسال می کم
 کردم پدرش است... ھر سه نشستند... فکر می

کردم پدرش  فھمیدم پدرش یکی از ھمراھان اوست و مردی که فکر می
 او بود... ی گیر کار معالجه ھا پی که سال ھست در واقع دایی او بود

خالد حرف زد و اینکه چطور پس از  ی اش به طور مفصل درباره دایی
اش بھتر شده... دایی خالد طوری  گذاشتن سمعک وضعیت شنوایی

زند...  بیماری خودش حرف می ی زد که انگار درباره دلسوزانه حرف می
اش  به فضل خداوند شنواییکنی دکتر با این سمعک  گفت: باور می می

 طبیعی شده...
ھا ھم خوشحال بودند که در این مدت  خالد خیلی خوشحال بود... معلم

 وضعیت درس او بھتر شده بود...
این بار پدر خالد رو آوردم تا برای ایشون ھم سمعک اش ادامه داد:  دایی

 مناسب تجویز کنید...
 شنوه؟ گفتم: پدرش ھم نمی

 ساله...بله... خیلی گفت: 
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 به خالد نگاھی کردم... گفتم: حالت چطوره؟ 
 گفت: الحمدلله خوبم...
 گفتم: مدرسه چطوره؟

 گفت: خوبه...
توانست بشنود و حرف بزند... ھر چند ھنوز حرف زدنش سنگین  می 

 بود و نیاز به تمرین داشت... اما سطح ھوشش با سنش ھمخوانی داشت...
یی خالد در حال خوب شدنه نیاز به اش پرسیدم: الان که شنوا از دایی

حرف زدن زیاد داره تا نطقش ھم خوب بشه... بنابراین بھتره ھر چه زودتر 
 کنین تا بتونه با وضعیت جدیدش بسازه...عادی منتقلش  ی به یه مدرسه

اش غمگین بود انگار  چھرهدایی ساکت شد و سرش را پایین انداخت... 
 دست به زخمش زده بودم...

کرد که  اش دید... انگار باور نمی شدم در چھره ھای تعجب را می نشانه
توانست مانند دیگران  آن پسر کوچولو دیگر یک انسان عادی است و می

 زندگی کند...
 ناشنوایان بمونه... ی گفت: اما باید تو مدرسه

 گفتم: چرا؟ مشکل شما چیه؟
تونم  ن... نمیکن خالد توی روستای دوری زندگی می ی گفت: خانواده

عادی... چون خالد باید بتونه با ناشنوایان ارتباط  ی بذارمش توی یه مدرسه
 برقرار کنه... تا بتونه با خانوادش ارتباط داشته باشه...

 اش ارتباط داشته باشه؟ گفتم: با خانواده
اعضای خانوادش  ی گفت: بله... ھمه

 ھا... تونن بشنون... پدر و بچه نمی
 ا خالد تحت درمان بوده؟گفتم: و تنھ
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دونی دکتر... برای ما سخته که ھمه با ھم روستا رو ترک  گفت: بله... می
 خالد مھم بود... ی کنیم... قضیه

 گفتم: خواھراش چند سال دارن؟
 گفت: خواھر بزرگش تقریبا پانزده سالشه... دومی حدود ھشت سال...

آوردین که مشکل با عصبانیت گفتم: و شما الان پدر پیرشون رو 
شنواییش درست بشه و خواھرای خالد رو که تازه اول زندگیشون ھستن 
گذاشتین تو خونه؟! اولی که فرصت تحصیل رو از دست داده... شاید ھم 

خواین دومی ھم این فرصت رو از  فرصت ازدواج و تشکیل خانواده... می
ین محیط دست بده؟ آیا این درسته؟ الان ھم اصرار داری خالد توی ھم

 باقی بمونه؟
 ی خواست ثابت کند قضیه دایی خالد شروع به دفاع از خودش کرد... می

 رو ھم بیاورد...ھا  آن توانست تبعیض نیست... فقط نمی
 مدت زیادی سر این مساله با او کلنجار رفتم... به او گفتم که مسئولیت

ک بیاورد و به او تواند خالد را به پزش به گردن اوست... ھمانطور که میھا  آن
به من قول  برسد، خواھرانش ھم حق دارند زندگی طبیعی داشته باشند...

داد این کار را بکند و از توجھم تشکر کرد... ھنگام خروج کنار در ایستاد و 
دم ھمشون رو با ماشین کوچکم بیارم حتی اگه شده روی  گفت: قول می

 ھم بشینن...
مردم مثل او چنین دل پاکی  ی ام گرفته بود... کاش ھمه خنده

داشتند... و ھر کس در راه برآورده ساختن نیازھای برادرش باشد خداوند 
اش  نیز نیازھای او را برآورده خواھد کرد... و خداوند در حال یاری بنده

 خواھد بود تا وقتی که بنده در حال یاری برادرش باشد...



 

 
 احکام پزشک و بیمار ی دربارهمسائلی 

شاید این سوال برای ما پیش بیاید که کی جایز است پزشک مرد، بیمار 
 زن را معاینه کند؟

اصل این است که پزشک زن بیماران زن را معاینه کند... اما اگر پزشک 
زن در دسترس نبود و نیاز به معاینه وجود داشت اشکال ندارد که پزشک 

 ...مرد این کار را بکند
تواند بدن خود را به دکتر نشان  نیاز می ی در اینجا بیمار تنھا به اندازه

دھد... مثلا اگر ساق پایش دچار مشکل بود جایز نیست پزشک جای دیگری 
تواند دست او را  را ببیند... یا اگر دست بیمار دچار درد بود پزشک فقط می

 فرماید: چرا که خداوند متعال میببیند... 

ۡ�مُُوهُنَّ مََ�عٰٗا فَۡ�  �ذَا﴿
َ
 ]۵۳[الأحزاب:  ﴾لوُهُنَّ مِن وَرَاءِٓ حِجَابٖ�  َٔ سَ�

 »...و اگر از آنان چیزی خواستید از پشت پرده از آنان بخواھید«
ھمینطور جایز نیست که ھنگام معاینه پزشک و زن بیمار تنھا باشند... 

غیر این صورت پرستار بلکه باید ھمسر یا پدر یا محرمی ھمراه او باشند یا در 
یکی ھمسرش را با دندان پزشک تنھا آنجا باشد... عجیب این است که 

گذاشته بود و خود بیرون منتظر بود... به او گفتند: چرا با ھمسرت داخل 
 نرفتی؟ گفت: تا راحت باشه!



 

 
 با پزشکان

کرد و  مردم را معالجه می ÷پزشکی شغل شریفی است... عیسی
داد... حتی  نابینایان و کسانی را که دچار بیماری پیسی بودند شفا می

کرد... بنابراین پزشکی شغلی است شریف  مردگان را به اذن خداوند زنده می
و پیشرو... به ھمین سبب شایسته است پزشکان برخی مسائل را در نظر 

 بگیرند:
 بیمار:رازداری و محافظت از اسرار  -۱

ھر که مسلمانی را بپوشاند خداوند نیز در دنیا «فرماید:  می جپیامبر خدا 
 ١...»و آخرت او را خواھد پوشاند

شوند،  برخی از مردم به حکم جایگاھی که دارند از اسرار مردم مطلع می
مانند پزشک یا مفتی یا... بر این اشخاص لازم است راز را پنھان بدارند مگر 

افشای آن را بدھد... اما در برخی شرایط افشای  ی ازهآنکه صاحبش اج
اسرار جایز است مانند اینکه لازم باشد پزشک مسئولان را از بیماری 
خطرناک واگیرداری مطلع کند... یا آنکه یکی از زوجین را از وجود یک 

 شود مطلع کند مانند ایدز... بیماری که از طریق تماس جنسی منتقل می
 دن از منصب برای منافع شخصی:سوء استفاده نکر -۲

یک بار پس از یک سخنرانی شخصی پیش من آمد و گفت: شیخ من تو 
ھا  ھای تولید و توزیع دارو مسئولیتی دارم... شرکت ما میلیون یکی از شرکت

ھا ریال تحت  کنه... سالانه میلیون ریال برای تبلیغ و بازاریابی خرج می
 قرار کنم!تصرف من ھست تا با پزشکان رابطه بر

                                                           
 به روایت مسلم. - ١
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 گفتم: یعنی چطور؟
فرستیم و  گفت: برای پزشک کاتولاگی برای معرفی محصولاتمان می

 ی خودنویس... یا ھزینه ای مانند ساعت یا سرویس خودکار و ھمراه آن ھدیه
کنیم و یا بلیط  ھای پزشکی تامین می ھا را برای حضور در کنفرانس سفر اون

 سیاحتی... سفر اونا رو با خانواده برای سفرھای
کنه بیشتر محصولات ما رو  ھر چه بیمارستانی که پزشک اونجا کار می

دونیم که اون پزشک بیشتر محصولات ما رو برای بیماراش تجویز  بخره می
دونیم کدوم  ھایی داریم که می ... در کل راهرسیم کرده... و بیشتر بھش می
 کنه! پزشک بیشتر ھمکاری می

این تشویق شما باعث بشه زیانی به بیمار گفتم: خوب... آیا ممکنه 
 برسه؟

شه پزشک محصولات ما رو برای  گفت: تشویق و ھدایای ما باعث می
ھای دیگه که ھمون  بیمار تجویز کنه... امکان داره محصولات شرکت

خاصیت رو داره و قیمتش ھم کمتره تجویز نکنه و داروھای ما رو به قیمت 
 بیشتر تجویز کنه...

مکنه داروھایی که ضروری نیست رو براش تجویز کنه مانند ھمینطور م
ھا... ھر چند بیمار نیاز چندانی بھش  ھا و تب برھا و ویتامین برخی مسکن

 نداره... اما برای اینکه ما سود کنیم و خودش ھم به سودی برسه...
 ده... گفتم: این وسط قربانی بیمار بیچاره است و پولی که بیخود می

اما شیخ این بیمار بالاخره باید دارو بخره... ما کاری  گفت: بله...
 کنیم که داروی ما رو بخره نه کس دیگه... می

گفتم: اما باید برای خرید محصولات شما پول بیشتری بده... ھمینطور 
داروھایی بخره که نیازی بھش نداره... برای اینکه شما پولی گیرتون بیاد... 

 درسته؟
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 گفت: بله...
ھای  ید خطاب به برخی از پزشکان بگویم: کاری که برخی شرکتاینجا با

 دھند جنایت است و پزشکان حق ندارند تقاضای تھیه و توزیع دارو انجام می
 ھای آنان مقاومت کنند... را قبول کنند... بلکه باید در برابر خواستهھا  آن

در تعریف از دارو ادعاھای عجیب و غریبی مطرح ھا  برخی از شرکت
... کند کنند... اما پزشک ھشیار برای یک داروی تبلیغات دروغین نمی یم

داری پزشک است که برای بیمار داروی صحیح را تجویز کند،  این از امانت
نه داروی شرکتی که با وی ارتباط برقرار کرده یا برایش ھدیه فرستاده یا به 

ھواپیما و  ھای گران قیمت و بلیط سفر خارج و اقامت در ھتل ی او وعده
 ھای فاخر داده است... ساعت

یا ممکن است داروی شرکت دیگر 
ھمان تاثیر را داشته باشد اما قیمتش 
کمتر باشد... چرا باید داروی گرانتر را 
برای بیمار تجویز کند؟ این خیانت در 
امانت است... این پزشک به خاطر 
خداوند برای بیمار خیرخواھی 

باید پول نکرده... چرا بیمار بیچاره 
 بیشتری برای ھمان دارو با نامی دیگر پرداخت کند؟

تر از دو  داری ھست که کم اھمیت دیگری از امانت ی اینجا جنبه -۳
 مورد پیشین نیست: 

ه ستر عورت ام که اھمیت زیادی ب گروھی از پزشکان مرد و زن را دیده
حتی  دھند... ھم ھنگام معاینه و ھم ھنگام عمل و پس از آن... بیمار می

کنند و اگر  ام که روزانه از بیماران خود بازدید می برخی پزشکان را دیده
پوشانند...  متوجه شدند عورت او مکشوف است بدنش را با ملافه یا لحاف می
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اگر دیدند بیماری که بیھوش است بدنش لخت شده به سرعت او را 
او را در دنیا ھر کس که مسلمانی را در دنیا بپوشاند خداوند «پوشانند و  می

 »...و آخرت خواھد پوشاند
ھا موجود است بسیار کم است، اما با  اما اھمالی که در برخی بیمارستان

این  ی این وجود باید در این مورد ھشدار داد تا پزشکان و پرستاران درباره
 مساله یکدیگر را نصیحت کنند...

کوچک را ھای  وقتی تازه کار بودم برخی عملگفت:  دکتر حارث می
در اتاق عمل پس از بیھوشی، بیمار باید آماده سازی  دادم... انجام می

شدم مگر پس از آماده سازی بیمار...  شود... من معمولا وارد اتاق عمل نمی
 بدن او پوشیده بود و تنھا محل جراحی باز بود... ی یعنی وقتی که ھمه

سازی بیمار وارد اتاق عمل شدم... جوانی را که قرار  یک بار ھنگام آماده
بود عمل شود دیدم در حالی که بیھوش به پشت بر روی تخت عمل افتاده 
بود و ھیچ لباسی به تن نداشت! ظاھرا پرستارانی که باید لباس او را در 

عمل را تن او آوردند او را لخت کرده بودند اما پرستارانی که باید لباس  می
ھا را چک  کردند ھنوز او را نپوشانده بودند... پزشکی که باید دستگاه می
توانم بیش از  تازه بعدا بدتر ھم شد که نمیکرد آنجا بود اما انگار نه انگار!  می

 این توضیح دھم!
شود حرفش را  اتاق عمل که نمی ی گوید: درباره خانم دکتر ساره می

گذرند.. حتی ممکن  ملا لخت بر روی تحت عمل میزد... زنان بیمار را کا
است در اتاق عمل پزشکان مرد متخصص بیھوشی و دانشجوھای پسر و 

 دختر باشند...
گه:  گویم: بیمار رو بپوشونین... رئیس گروه پزشکی می ھا می بعضی وقت

گم: حالا که پزشکیم باید مردم رو  ما که اینجا ھمه پزشکیم! با خودم می
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داد اینطور ی  کنیم؟! اما طمئنم اگه ھمسر خودش بود اجازه نمیکشف عورت 
 باھاش رفتار کنن!

برای اینکه سوء تفاھم پیش نیاید باید بگویم: این دو حادثه که برایتان 
برادران و خواھران پزشک و نقل کردم بسیار نادر ھست اما برای آنکه 

 پرستار متوجه این قضایا باشند آن را نقل کردم...
 ع و فروتنی...تواض -۴
 شناخت احکام شرعی مربوط به علاج بیماران در حد توان: -۵

برای پزشک شایسته است که یک شناخت حداقلی نسبت به علوم فقھی 
مسائل شرعی  ی ... چون مردم از وی دربارهو احکام عبادات داشته باشد

 ی شود درباره مربوط به بیماری خود خواھند پرسید... ھمینطور لازم می
 توضیح دھد...ھا  آن ه وضو و نمازشان بهچگون

خوانند، نه اینکه از نماز بدشان بیاید... بلکه  بعضی از بیماران نماز نمی
چون چگونگی وضو و نماز بیمار را بلد نیستند... وقتی بعضی از بیماران را 

گویند: چطور نماز  کنیم که نماز خودشان را ترک نکنند، می نصیحت می
ه لباسم نجسه؟! چطور نماز بخونم در حالی که تختم رو بخونم  در حالی ک

 به قبله نیست!
 چه کسی مسئول این بیماران است؟

پزشک موفق احکام مربوط به نجاسات و لمس عورت و مسائل مربوط به 
آن از جمله باطلان وضو و احکام مربوط به جمع بین دو نماز در صورت نیاز 

تواند جمع ببندد و احکام مربوط به قبله  و اینکه کی و میان چه نمازھایی می
دھد...  می گیرد و به بیماران خود آموزش و نماز و وضو و تیمم را فرا می

کند... امروزه یادگیری  بیمار را در صورت توانایی برای نماز صبح بیدار می
ھای مربوط به فتاوای پزشکی و  این مسائل بسیار ساده است زیرا کتاب
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توانند  احکام شرعی مربوط به بیماران در دسترس است و پزشک و بیمار می
 به راحتی از آن استفاده کنند...

 گواھی دروغ: -۶
ی ادارات دولتی برای دادن مرخصی یا بازنشتگی یا کمک مالی یا برخ

 دیگر امتیازات به کارمندان خود نیاز به گزارش پزشکی دارند...
اینجا برای پزشک لازم است که در صورت گواھی دادن یا نوشتن 
گزارش، شھادتش مطابق با واقعیت باشد، و خویشاوندی یا دوستی باعث 

بنویسند که در این صورت شھادت زور داده و  نشود گزارشی خلاف واقع
گاه «فرماید:  می جرسول الله  آیا شما را از بزرگترین گناھان کبیره آ

شرک به الله و بدرفتاری «الله... فرمود:  ی گفتند: آری ای فرستاده» نسازم؟
و سخن «سپس مدتی ساکت ماند... آنگاه فرمود: » با پدرو مادر...

و آنقدر این را تکرار کرد که فکر کردیم دیگر » ین...دروغین... و سخن دروغ
 ١شود... ساکت نمی

 انتقاد نکردن از دیگر پزشکان در برابر بیماران: -۷
کنند...  و پرستار با تلاش و کوشش در شغل خود پیشرفت می گاه پزشک

شوند و به شدت از کار خود تعریف  اما دچار نوعی خود فریفتگی می
را ھا  آن گیرند تا بیماران ز کار دیگر پزشکان ایراد میکنند... در مقابل ا می

به سوی خود جلب کنند... ممکن است بیماران از پزشکی که وقت خود را 
کنند خوششان نیاید به ویژه اگر خلاف  صرف تعریف و تمجید از خود می

... بیماری دو نوع است: بیماری دل که یک بیماری معنوی است واقع باشد
که یک بیماری حسی است... چه خوب است که یک پزشک،  و بیماری بدن

 طبیبِ ھر دو باشد...

                                                           
 و مسلم. به روایت بخاری - ١



 

 
 بر بستر مرگ

 در صورتی که بیمار در بستر مرگ باشد پزشک باید چکار کند؟
اگر مشخص شد که بیمار در حال مرگ است و گمان غالب بر این بود 

به او تلقین  لا إله إلا اللهاجلش نزدیک است سنت این است که شھادت 
به مردگانتان (یعنی کسانی که در حال «فرماید:  می جشود... رسول الله 

 ١»...را تلقین کنید لا إله إلا اللهمرگ ھستند) 
 لا إله إلا اللهشد... مثلا نباید بگویی: ھی فلانی بگو تلقین باید با نرمی با

 که مرگت نزدیکه!
درستش این است که نزد او خداوند را یاد کنی و تشھد بگویی... و او با 

 شنیدن تشھد او یادش بیاید و تشھد بگوید...
لا إله إلا بله، اگر کافر باشد اشکال ندارد به طور صریح به او بگویی: بگو: 

ای عمو؛ «نیز خطاب به عمویش ھنگام وفات فرمود:  جچون پیامبر ... الله
ای که بتوانم به خاطر آن نزد الله از تو دفاع  ... کلمهلا إله إلا اللهبگو 
و به نوجوان یھودی که به عیادتش رفته بود و در بستر مرگ بود »... کنم

ر کرد که آن را و آنقدر آن را تکرا...» لا إله إلا اللهای پسر... بگو «فرمود: 
حمد و سپاس از آن الله «فرمود:  جگفت و از دنیا رفت... سپس رسول خدا 

 ٢»...است که او را از آتش نجات داد
 

                                                           
 به روایت مسلم. - ١
 به روایت احمد. - ٢
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برای کسی که نزد شخص در حال 
احتضار است شایسته است او را نسبت به 
پروردگارش مطمئن کند... چون ممکن 

ھا و  است ذھن او مشغول فرزندان و قرض
بودن  رزّاقد... بنابراین باید فقرش باش

و اینکه او  را به یاد او بیاوردخداوند 
بندگانش را ضایع نخواھد کرد... تا آنکه با 

 خیال راحت از این دنیا برود...



 

 
 پزشکان و دعوت

مطلبی بود کردم...  ھای تبشیری مطالعه می فعالیت ی داشتم درباره
ھا و نیازھای مردم... از جمله  ھای تبشیر و استفاده از فرصت روش ی درباره

ھای پزشکی تنصیری  مسائل مھمی که آنجا نوشته بود سخن یکی از سازمان
ھر جا انسانی باشد درد ھم ھست، و ھر جا که درد باشد نیاز به «بود: 

پزشک است و ھر جا نیاز به پزشک باشد فرصت مناسب برای تبشیر موجود 
تبشیر  ی ھای آنان در زمینه تلاش ی پس از خواندن این متن درباره...» است

ھا و امکاناتی که برای این کار در نظر  پزشکی تحقیق کردم... از تلاش
 اند وحشت زده شدم... گرفته

» عملیات بین المللی برکت«برای مثال، یکی از موسسات تنصیری به ام 
است و ریاست آن را » مسیحی رادیویی ی شبکه« ی که وابسته به موسسه

ـ کاندید ریاست جمھوری ایالات » پت رابرتسون«یک مبشر آمریکایی به نام 
ای بالغ بر  ـ بر عھده دارد... این موسسه با ھزینه ۱۹۸۷متحده در سال 

) را تجھیز و L۵۰-۱۰۱۱بیست و پنج میلیون دلار یک ھواپیمای لاکھیلد (
 ی ت. این بیمارستان پرنده ھمهتبدیل به بیمارستان پرنده کرده اس

ھای جراحی و بستری را در خود دارد و  تجھیزات مورد نیاز برای عمل
دھد... ھر سفر این ھواپیما  مناطق مختلفی از جھان را تحت پوشش قرار می

خدمات خود را به صورت کاملا  ی کشد و ھمه یک ھفته تا ده روز به طول می
یقت این کار مجانی مسیحی کردن مردم دھد... اما در حق مجانی انجام می

 است!
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شود... سپس به مدت  دین بیمار سوال می ی زیرا پیش از معاینه درباره
و دین نصرانی و ضرورت جستجوی نجات در  ÷مسیح ی ده دقیقه درباره

گویند... سپس به او مقداری کتاب و جزوه  آغوش مسیح با وی سخن می
را مطالعه کند و پس از چند روز به جایی ھا  آن خواھند دھند و از او می می

 اند بیاید! که تعیین کرده
 عجیب است... یک بیمارستان مجھز پرنده... آیا امت یک میلیاردیِ 

توانایی این کار را ندارد؟! خداوند رحمت کند امام شافعی را که  ،مسلمان
اند و آن را به یھود و نصارا  یک سوم علم (پزشکی) را ترک کرده«گفت: 
 »...اند سپرده

اطمینان شود به اھمیت دعوت در مجال پزشکی  ای که باعث می مساله
دیگران دارد... کدام ای با زندگی  ای ریشه یابیم این است که پزشک رابطه

مردم کارشان به پزشک  ی شود؟ معمولا ھمه ھا بیمار نمی یک از انسان
بینی مردم برای شفا به نزد  شود... برای ھمین است که می کشیده می
کنند  روند و برای معالجه حاضرند ھر بھایی بپردازند و سعی می پزشکان می

خوبی داشته باشند... بنابراین  ی رابطهھا  آن به پزشکان احترام بگذارند و با
را برای نصیحت مردم غنیمت چه خوب است که پزشکان این موقعیت 

 ی شمارند... زنان را در مورد حجابشان نصیحت کنند و مردم را درباره
خوش رفتاری با پدر و مادر یا عدم ترک نماز یا ھشدار از افتادن در فحشاء 

 ھشدار دھند...
قضایای مربوط به  ی ھا نصیحت بیماران درباره این ی تر از ھمه و مھم

ھا و دیگر امور خرافی... بیمار معمولا  عویذھا و مھرهعقیده از جمله بستن ت
پذیرد... شاید یک  ھای پزشک را می در حالتی از ضعف قرار دارد که حرف

ھا به سوی نور گام  سخن کوتاه از جانب تو باعث شود انسانی از تاریکی
 بردارد...
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 کنند: ھمکاریآن  ی توانند در زمینه ھای دعوی که پزشکان می راه
ھای  ھا و بروشورھای سودمند و آویزان کردن روزنامه دی یع سیـ توز
جمله احکام وضو و نماز بیمار و دعا و صبر و با محتوای مفید از دیواری 

 دیگر موضوعات مفید.
کوچک صوتی و خواندنی برای مسلمانان  ی ـ فراھم کردن یک کتابخانه

 و غیر مسلمانان در مطب.
 ش کتاب و سی دی در سالن انتظارایجاد یک کتابفروشی برای فروـ 

 ھای اسلامی. توسط کتابفروشی
 ھا. ھای بیمارستان ھای سخنرانی در مساجد و نمازخانه ـ برنامه

 ھای پزشکی با رویکرد اسلامی. ھا و ھمایش ـ برگزاری کنفرانس



 

 
 پزشک و کلیدهای نیکی

ام و پزشکی را با دیگر مشاغل  فکر کرده بارھا در مورد پزشکان و بیماران
ھا معمولا با یک قشر از مردم سر و کار  ام... متوجه شدم معلم مقایسه کرده

دارند که معمولا در یک سطح فکری و توانایی و یک نوع برخورد ھستند... 
 مشکل چندانی ندارند...ھا  آن بنابراین معمولا در تعامل با

وھی از مردم سر و کار دارند که تفاوت متوجه شدم مھندسان ھم با گر
شود... ھمینطور  ندارند، بنابراین چندان دچار مشکل نمیچندانی با ھم 

ھا تنھا با کابین خلبانی و کادر پرواز سر و کار دارند نه با مسافران...  خلبان
 ھا و معمارھا و آھنگران و نجارھا... ھمینطور کاپیتان

و بیماران مختلفی به او مراجعه نشیند  اما پزشک در مطب خود می
فھمند  ھای باھوش و تیز که خیلی راحت منظور پزشک را می کنند... آدم می

شود... و برخی ھم دارای سطح فھم  را متوجه میھا  آن و پزشک ھم حرف
تواند حرفش  فھمند و پزشک ھم نمی پایینی ھستند که حرف پزشک را نمی

ب دکتر متوجه نشدم چی گفتین! بیشتر بفھماند... ببخشید جناھا  آن را به
 توضیح بده!

کنند...  ھایشان اذیت می بعضی ھم بد فھم ھستند و دکتر را با حرف
منظورت چیه دکتر؟ از خدا بترس اینقدر برام دارو ننویس مگه من چقدر 

 پول دارم؟ این ھمه آزمایش برای چیه؟ مگه سر گردنه است؟
شوند و شاید  زود عصبانی می بعضی ھم حسن ظن دارند... بعضی دیگر

دونی... اینقدر  ھایشان ناراحت کنند: دکتر تو ھیچی نمی پزشک را با حرف
شم! وقتی بلد نیستی مردم رو معالجه  نویسی و من خوب نمی برام دارو می

 تو بیفته! هزنی؟ بیچاره آدمی که سر و کارش ب کنی خوب چرا مطب می
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ھای  ھا و گویش خیلن... باز زبانب بعضی... برخی کریم... صبورندبرخی 
 گوناگون... بزرگ و کوچک... غنی و فقیر...

بنابراین پزشک باید خود را برای تعامل با ھر موقعیتی آماده کند و با 
به ویژه با کھنسالان و کودکان و با کسانی که بر  بیماران صبور و شکیبا باشد

 اثر حادثه وحشت زده ھستند...
کند نزد  کند و بر آزار آنان صبر پیشه می نشینی می ھممومنی که با مردم 

تر از مومنی است که با مردم نشست و برخاست ندارد و بر  خداوند محبوب
 فرموده است... جکه رسول الله  کند... چنان آزار آنان صبر نمی

 از جمله کلیدھای خیر:
 مھربانی با بیمار و احوال پرسی با او... -۱
 ھای مفید و اھدای آن به بیماران... دی سی ھا و آماده داشتن کتاب -۲
مھربانی با خانواده و ھمراھان بیمار و تحمل سوالات آنان و تاثیر بر  -۳

 آنان از طریق نصیحت و خیرخواھی...
برای اجر  بازدید روزانه از بیمارانی که در بیمارستان بستری ھستند -۴

د تا و پاداش، زیرا مسلمان اگر به عیادت برادر مسلمان خود برو
 ھای بھشت است... وقتی که بازگردد در باغ

برادرت صدقه  ی لبخند تو در چھره«بیمار... زیرا  ی در چھرهتبسم  -۵
 »...است

ھر کس در راه «راھنمایی بیمار و پاسخ دادن به سوالات وی زیرا  -۶
برآورده ساختن نیازھای برادرش باشد خداوند نیز نیازھای او را 

 »...برآورده خواھد ساخت
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نظر داشتن اجر و پاداش ھنگام کشیک و ترک خانواده... چه بسا  در -۷
یک روز مرز داری «قرار گیرد که:  جاین کار زیر این سخن پیامبر 

  ١»...در راه خدا بھتر از دنیا و ما فیھا است
عجله در تشخیص بیماری، و دقت در نوشتن دارو... و  دوری از -۸

اند: کسی که پزشک نیست اگر پزشکی کند  آنطور که فقھا گفته
 شود... جریمه می

ھر کس عورت مسلمانی را «تلاش برای ستر عورت بیماران و  -۹
 ٢»...بپوشاند خداوند در روز قیامت او را خواھد پوشاند

یمار و معطل کردن دیگر دوری از گپ و گفتگوی زیادی با یک ب -۱۰
بیماران در خارج از مطب... زیرا بسیاری از این بیماران شاید کار یا 

 اند و وقتشان کم است... کودکان خود را رھا کرده

                                                           
 به روایت بخاری. - ١
 به روایت مسلم. - ٢



 

 
 نماز بیمار

ای  چند وقت پیش با تعدادی از دوستان تصمیم گرفتیم ھیات خیریه
و کمک به آنان در صورت نیاز، ھا  آن بیماران و ھمدردی بابرای دیدار با 

 تشکیل دادیم...
... اولین کردیم ھا به نوبت دیدار می تعدادمان کم بود... از بیمارستان

بیمارستانی که از آن دیدار کردیم بیمارستان بزرگی با پانصد تخت خواب 
را ھا  آن دادیم... میھا  آن کردیم و ھدایایی به میبود... از بیماران دیدار

گفتیم... اما چیزی  ھای شرعی آنان پاسخ می دادیم و به پرسش دلداری می
که باعث شد جا بخوریم این بود که بیش از چھل درصد آنان نماز 

خواندند! ھر کدم ھم عذر خاص خودش را داشت... مثلا بعضی  نمی
جا بخوانند! با ھم یک خواستند نمازھا را تا وقتی که وقتشان تمام شود  می

گفت: چطور نماز بخونم در حالی که تخت من رو به قبله نیست!  یکی می
تونم وضو بگیرم! بعضی  تونم نماز بخونم چون نمی گفت: نمی یکی دیگه می

 عذرھا... از این! و بخونمنماز  باھاش شه گفتند: لباسم نجسه نمی می
را آسان کرده و شریعت ھرگونه سختی را ھا  آن در حالی که خداوند کار

ھمراه سختی آسانی قرار داده... بنابراین از میان برداشته است... و خداوند 
در حال شود مگر  باید بدانیم که نماز در ھیچ حالی از مسلمان ساقط نمی

 فقدان عقل به سبب جنون یا بیھوشی...
 دھیم: ضیح میدر اینجا به طور مختصر روش وضو و نماز بیمار را تو

 در مورد وضو، ممکن است بیمار چند حالت داشته باشد:
اش سخت نباشد و آب برایش زیانی نداشته باشد مانند  اگر بیماری -۱

 کند. تیمّمدرد دارد جایز نیست که  کسی که سردرد یا دندان
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اما اگر استفاده از آب باعث  -۲
شود اجازه  اش می تشدید بیماری

 بگیرد. تیمّمدارد 
یمار به سبب ناتوانی یا ترس اگر ب -۳

از بیشتر شدن بیماری نتوانست 
 تیمّموضو بگیرد با خاک پاک 

کند، زیرا خداوند متعال  می
 فرماید: می

حَدٞ مِّنُ�م مِّنَ ﴿
َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
ٰ سَفَرٍ أ وۡ َ�َ

َ
رَۡ�ٰٓ أ وۡ  ٱلۡغَآ�طِِ �ن كُنتُم مَّ

َ
أ

ْ  ٱلنّسَِاءَٓ َ�مَٰسۡتُمُ  مُوا  ]۶[المائدة:  ﴾فلَمَۡ َ�ِدُواْ مَاءٓٗ َ�تَيَمَّ
 با یا آمد حاجت قضای از شما از یکی یا و اگر بیمار یا در حال سفر بودید«... 

 »کنید... تیمّم [پاک] خاک با پس نیافتید آبی و اید کرده نزدیکی زنان
ت تواند تیمم کند دیگری او را تیمم دھد، به این صور اگر خود وی نمی

که دو دست وی را به خاک بزند سپس به صورت و دو کف دست او بکشد، و 
لباس یا تخت او نجس بود و نتوانست آن را از بین ببرد یا پاک اگر بدن یا 

 فرماید: کند، جایز است در ھمان حالت نماز بخواند زیرا الله متعال می

ْ فَ ﴿ َ  ٱ�َّقُوا  ]۱۶[التغابن:  ﴾ٱسۡتَطَعۡتُمۡ مَا  ٱ�َّ
 »پس تا جایی که در توان دارید تقوای الله را پیشه سازید...«
کسی که به سبب زخم یا شکستگی یا بیماری استفاده از آب برایش  -۴

ای که  زیان دارد و در این حالت دچار جنابت شده بر اساس ادله
بگیرد، و اگر برایش امکان داشت جاھای سالم  تیمّمتواند  آوردیم می

ست که این کار را انجام دھد و به جای بدنش را بشوید واجب ا
 بگیرد. تیمّمبخشی که نشسته 
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اگر بیمار جایی بود که نه آب در اختیار داشت و نه خاک و نه کسی  -۵
کند و  بود که برایش آب یا خاک بیاورد با قلب خود نیت وضو می

خواند و اجازه ندارد نمازش را به تاخیر بیندازد زیرا خداوند  نماز می
 فرماید: متعال می

ْ فَ ﴿ َ  ٱ�َّقُوا  ]۱۶[التغابن:  ﴾ٱسۡتَطَعۡتُمۡ مَا  ٱ�َّ
 »پس تا جایی که در توان دارید تقوای الله را پیشه سازید...«
ریزی یا خروج  اختیار ادرار یا خون بیماری که دچار ریزش بی -۶

ھنوز درمان نشده باید برای ھر نماز بعد از وارد اختیار باد است و  بی
ھایی از لباس یا بدنش که نجس  وضو گیرد و قسمتشدن وقتِ آن 

پاک  ی تواند برای نماز یک لباس جداگانه شده را بشوید یا اگر می
بپوشد. اگر برایش امکان دارد که بر روی آلت خود پنبه یا چیزی 

یا دیگر جاھای بدنش  ارد که از رسیدن نجاست به لباسبگذ
 جلوگیری کند، بھتر است.

یمار پانسمان است در وضو و غسل بر آن مسح اگر جایی از بدن ب -۷
شوید. اما اگر مسح کردن بر پانسمان یا  عضو را می ی کند و بقیه می

ھایی بود که  عضو برای او ضرر دارد یا اگر بر آن زخم ی شستن بقیه
مسح کند (مانند سوختگی) [نیازی به تواند آن را بشوید یا  نمی

 کند. تیمّمز پایان وضو نیست] و کافی است پس ا عضوشستن آن 



 

 
 روش نماز بیماران

اند که ھر کس توانایی ایستادن را ندارد باید  اھل علم بر این اجماع کرده
 تواند ـ نماز بخواند. نشسته ـ به ھر صورتی که می

بر پھلو در حالی که  اگر نتوانست به صورت نشسته نمازش را بخواند
آورد و مستحب است که بر  اش به سوی قبله است نماز را به جا می چھره

پھلوی راست خود باشد. اگر نتوانست بر پھلو نماز بخواند به پشت بخوابد و 
در صورت امکان پاھایش به سوی قبله باشد و نماز را به جا بیاورد. زیرا 

ایستاده نماز بخوان؛ اگر : «مودفرخطاب به عمران به حصین  جرسول الله 
[به روایت » نتوانستی نشسته، و اگر توانایی نداشتی به پھلو خوابیده

و اگر نتوانستی در حالی «بخاری]. نسائی این قسمت را نیز روایت کرده که: 
 ».ای نماز بخوان که به پشت خوابیده

را ندارد  تواند ایستاده نماز بخواند اما توانایی رکوع و سجده کسی که می
باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع اشاره کند (یعنی بدن خود را به 

شود. ھنگامی که  کند) سپس از رکوع بلند می رکوع کمی خم می ی نشانه
کند زیرا  سجده کمی خود را خم می ی خواست به سجده رود باز به نشانه

 فرماید: خداوند متعال می

ِ َ�نٰتِِ�َ ﴿  ]۲۳۸[البقرة:  ﴾٢٣٨وَقوُمُواْ ِ�َّ
 ».فروتنانه برای الله بپا خیزید«...

 ».ایستاده نماز بخوان«که فرمود:  جو به دلیل این سخن رسول الله 
اگر بیماری فرد شدید بود یا دچار فلج بود و نتوانست با سر به سجده یا 

کند، و اگر کسی نبود که او را  رکوع اشاره کند در دل نیت رکوع و سجده می
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سمت قبله راھنمایی کند و نتوانست خود به سوی قبله نماز بخواند به ھر  به
 گزارد. سمتی که توانست نماز می

توانند نماز  خوانند چون نمی اند نماز نمی بعضی از بیماران که عمل کرده
توانند وضو بگیرند، یا چون لباسشان  را به صورت کامل ادا کنند، یا نمی

بزرگی است، زیرا ترک نماز جایز نیست بلکه ھر نجس است؛ اما این اشتباه 
 کس باید به ھر صورت که استطاعت دارد نماز بخواند.

ْ فَ ﴿ َ  ٱ�َّقُوا  ]۱۶[التغابن:  ﴾ٱسۡتَطَعۡتُمۡ مَا  ٱ�َّ
 »پس تا جایی که در توان دارید تقوای الله را پیشه سازید...«

ام  ک کردهھر وقت خوب شدم نمازھایی که تر«گویند:  بعضی بیماران می
، که این سھل انگاری است، زیرا نماز را باید بر حسب »را قضا خواھم کرد

 شرایط در وقت آن خواند و تاخیر آن از وقتش جایز نیست.
اگر بیمار یا ھر کس دیگر از نماز خواب افتاد یا از یادش رفت نماز بخواند 

ا بخواند و واجب است ھر وقت که از خواب بیدار شد، یا یادش آمد، نمازش ر
 ججایز نیست تا وقت بعدی ھمان نماز به تاخیرش اندازد زیرا رسول الله 

ھر کس از نمازی به خواب افتاد یا فراموشش کرد، ھرگاه بیادش «فرماید:  می
 ».ای جز آن ندارد آورد آن را به جای بیاورد و کفاره

د توان نمازھا در وقتِ آن برایش سخت بود می ی اما اگر خواندن ھمه
اجازه دارد نماز ظھر و عصر را با ھم بخواند و نماز مغرب و عشاء را نیز به 

به این صورت که اگر  ، ھمراه ھم بخواند.١صورت جمع تقدیم یا تاخیر
خواند و اگر خواست ظھر را  خواست عصر را زودتر ھمراه با نماز ظھر می

آورد، و اگر خواست عشاء را زودتر ھمراه با  دیرتر ھمراه با عصر به جای می
                                                           

. مثلا نماز نماز اولجمع تقدیم یعنی خواندن دو نماز (مثلا ظھر و عصر) در وقتِ  - ١
ظھر و عصر را در وقت نماز ظھر بخواند. جمع تاخیر نیز یعنی خواندن دو نماز در 

  خواندن نماز ظھر و عصر در وقت نماز عصر. (مترجم)وقت نماز دوم، مثلا
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خواند. اما نماز صبح با  خواند و یا مغرب را دیرتر ھمراه با عشاء می مغرب می
 شود. ھیچ نماز دیگر جمع نمی

 بیماران ی حکام روزها

ھر بیماری که روزه برایش سخت باشد برای وی جایز ھست که روزه 
 فرماید: نگیرد، زیرا خداوند متعال می

ٰ سَفَرٖ ﴿ وۡ َ�َ
َ
وَمَن َ�نَ مَرِ�ضًا أ

 ۗ خَرَ
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٞ مِّنۡ �  ]۱۸۵[البقرة:  ﴾فعَِدَّ

و ھرکه بیمار یا مسافر بود تعدادی از «
 »روزه گیرد]... روزھای دیگر [را

اما در صورت بیماری خفیف مانند 
سرفه یا سردرد، روزه نگرفتن جایز 

 نیست.
اگر روزه باعث تشدید بیماری یا 

شود و فرد بیمار در طول روز نیاز به خوردن دارو  تاخیر شفای بیمار می
دارد، جایز است که روزه نگیرد و روزه گرفتن برای وی مکروه است، زیرا 

 فرماید: ال میخداوند متع

ُ يرُِ�دُ ﴿  ]۱۸۵[البقرة:  ﴾ٱلۡعُۡ�َ وََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ  ٱلۡيُۡ�َ بُِ�مُ  ٱ�َّ
 »خواھد... الله برای شما خواھان آسانی است و برای شما سختی نمی«

گیرد و بعدا  شود، روزه نمی اگر روزه باعث بیھوشی و از حال رفتن او می
دار بود و سپس بیھوش شد و پیش از  روزهکند، و اگر صبح  آن را قضا می

مغرب یا بعد از آن به ھوش آمد اگر [تا پیش از مغرب] چیزی نخورده یا 
اما کسی که بیھوش است یا به سبب  اش صحیح است. ننوشیده باشد روزه
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اگر سه روز اند و باعث بیھوشی او شده،  اش به او مسکن تزریق کرده بیماری
اش را قضا کند و اگر بیش از سه  بیمار ـ باید روزهیا کمتر باشد ـ قیاس بر 

روز بیھوش بود با قیاس بر کسی که عقل خود را از دست داده قضایی بر 
 وی نیست. [به نقل از فتاوای علامه بن باز].

بیماری که امید به شفای او ھست و منتظر بھبود کامل است (مانند 
سخت باشد روزه کسی که عمل جراحی کرده است) اگر روزه برایش 

 آورد. گیرد و پس از بھبودی قضای آن را به جا می نمی
که امید شفایش نیست [یا بسیار کم است] (مانند  اما بیمار مزمن

) و ھمینطور پیر ناتوان که توانایی روزه و بیماران سرطان و نارسایی کلیه
صاع یک  ی قضای آن را ندارد به جای ھر روز روزه به یک مستمند به اندازه

دھد. (برای کشورھای ما  (یک کیلو و نیم) از غذای رایج آن سرزمین می
 برنج).

اما کسی که امید شفا دارد اما پیش از آنکه وقت قضا پیدا کند از دنیا 
برود نه بر وی و نه بر اولیای وی ھیچ چیزی لازم نیست. (مثلا کسی که 

بھبودی کامل رمضان عمل جراحی نموده و به نیت قضای روزه پس از  ۲۵
رمضان از دنیا رفته است؛ برای چنین کسی و  ۳۰روزه نگرفته، اما در 

 او ھیچ قضا یا غذا دادنی لازم نیست). ی خانواده
ھر کس بر اثر بیماری روزه نگرفت، سپس بھبودی یافت و توانایی قضا را 

ھای خود را قضا نکرد و از دنیا رفت  انگاری روزه پیدا کرد اما به سبب سھل
شود. اما اگر کسی  از اموال وی در برابر ھر روز به یک مستمند غذا داده می

 جاز خویشاوندانش به جای او روزه گیرد بھتر است زیرا رسول الله 
ای بر گردن او باشد ولی او به جایش روزه  ھر کس بیمرد و روزه«فرماید:  می
نیت رمضان عمل جراحی کرد، سپس به  ۲۵(مثال: شخصی در » گیرد می

رمضان شفای کامل به دست آورد، اما به علت  ۳۰قضا روزه نگرفت و در 
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ھایش را به جای نیاورد و در ماه حج از دنیا رفت.  سھل انگاری قضای روزه
این شخص باید به جای او قضا کنند یا به جای ھر روز به یک  ی خانواده

 مستمند غذا دھند).
زه نگرفته و به سبب عدم اش رو ھر کس که به سبب مزمن بودن بیماری

توانایی قضای روزه به مستمندان غذا داده، سپس در پی پیشرفت پزشکی 
اش درمان شد نیازی به قضا ندارد زیرا آنچه را در زمان بیماری بر  بیماری

وی واجب بوده انجام داده است. [بر اساس فتوا ھیئت دائمی فتوا در 
 عربستان].

 ی احساس خطر جانی کرد باید روزه کسی که بر اثر گرسنگی تا تشنگی
اش را بعدا قضا کند زیرا حفظ جان واجب است، اما  خود را بخورد و روزه

خود را افطار  ی جایز نیست به صرف سختی یا خستگی یا توھم بیماری روزه
 کند.

غذا دادن به مستمندان به جای روزه (برای بیماران لاعلاج و پیران) به 
آن را در آخر ماه قرار دھد و به سی مستمند در  هدو صورت است: یکی اینک

پایان ماه غذا دھد، و ھمچنین جایز است که به یک مسکین سی روز غذا 
 دھد.



 

 
 سخنی با همراهان بیمار

بعضی از مردم وقتی کسی از نزدیکان یا دوستانشان دچار بیماری 
مانند و به خدمت و ھمدردی و دلداری او  با او میشود، در بیمارستان  می
 پردازند. می

ممکن است ھمراه بیمار بیدار باشد در حالی که بیمار خوابیده است یا 
بر اثر مسکن بیھوش است... بیدار ماندن مومن برای برادر مومن یکی از 

ھا است، چه رسد به اینکه آن بیمار از خویشاوندان باشد  بزرگترین نیکی
ا برادر یا ھمسر... شکی نیست که در این صورت اجر او بیشتر مانند پدر ی

 خواھد بود...
ھر کس به عیادت بیماری برود در میان ثمرات «فرماید:  می جپیامبر ما 

چیند، و ھفتاد ھزار فرشته برای او  بھشت خواھد بود انگار دارد آن را می
کسی که  ی دربارهگر این در مورد عیادت کننده باشد، ا»... خواند آمرزش می

توان  کند چه می ھمراه با بیمار و در خدمت اوست و با وی ھمدردی می
 گفت؟

ھای بزرگ  ھا و پاداش این نیکی ی اما با این وجود، برخی از ھمراھان ھمه
شوند بر باد  آورند سپس آن را با اشتباھاتی که مرتکب می را به دست می

کارھایی که در خانه و محیط کار به ... زیرا ھمراه بیمار معمولا از دھند می
آید که: ھمراه بیمار  شود، اینجا این سوال پیش می آن عادت کرده دور می

 تواند وقت خود را بگذراند؟ چطور می
تواند  این بستگی به محل نگھداری بیمار دارد... مثلا در بیمارستان می

 فرماید: شرعی بخواند... الله متعال می ی بر روی بیمار رقیه
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لُِ مِنَ ﴿  ]۸۲[الإسراء:  ﴾مَا هُوَ شِفَاءٓٞ وَرَۡ�َةٞ لّلِۡمُؤۡمِنِ�َ  ٱلۡقُرۡءَانِ وَُ�َ�ّ
 نازل قرآن از است رحمت و درمان ی مایه مؤمنان برای را آنچه ما و«

 ».کنیم می
 فرماید: و می

﴿ ۚ ِينَ ءَامَنُواْ هُدٗى وشَِفَاءٓٞ  ]۴۴[فصلت:  ﴾قلُۡ هُوَ لِ�َّ
 ».اید ھدایت و درمان است [قرآن] برای کسانی که ایمان آوردهبگو: آن «

 خواندن قرآن بر بیمار تاثیر شگرفی دارد...



 

 
 در بیمارستان نظامی

نزدیکی  ی گفت: عبدالله جوان صالحی بود... با او رابطه دوستم می
دانستم پدرش دچار مشکل قلبی است و چند عمل انجام داده و  داشتم و می

ھای ویژه بستری شده... بارھا در بیمارستان به دیدار  اخیرا در بخش مراقبت
او رفتم... بعد از آن دچار وارد کما شد و دیگر ھیچ خبری از دور و بر خود 

ھا بیشتر باعث مزاحمت  نداشت... دوستم که دید رفت و آمد عیادت کننده
ای نصب کرد به این مضمون:  برای پدر او شده بر روی در اتاق او نوشته

پس از چند روز در حالی که »... عیادت به دستور پزشک ممنوع است«
خوام به دیدار پدرم  بسیار مضطرب بود به من زنگ زد و گفت: شیخ، می

 بیاین... شاید خوب باشه کمی روش قرآن بخونی...
ود خودم را به بیمارستان رساندم و پیش پدر او رفتم... کاملا بیھوش ز

 ی روی تخت افتاده بود... چند دستگاه به او وصل بود... یکی برای اندازه
فشار و دیگری برای قند و یکی دیگر برای ضربان قلب و تنفس و ... یک 

 پرستار ھم مراقب وضعیت او بود...
حرف زدم اما ھیچ پاسخی نداد... گفتم: نزدیکش شدم و چند کلمه با او 

شنوی انگشتت رو تکون بده... اما ھیچ حرکتی  فلانی... اگه صدام رو می
 نکرد...

ِ رَبِّ  ٱۡ�َمۡدُ ﴿ شروع کردن به خواندن قرآن...  ٱلرَّ� ٢ٱلَۡ�لٰمَِ�َ ِ�َّ
ُ ﴿ ،﴾...٤ٱّ�ِينِ َ�لٰكِِ يوَۡمِ  ٣ٱلرَّحِيمِ  ۚ  ٱلَۡ�ُّ �َّ هُوَ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ  ٱ�َّ  ﴾...ٱلۡقَيُّومُ

ھا بوق زد...  کمی تکان خورد اما چیزی نگفت... ناگھان یکی از دستگاه
پرستار به سرعت خودش را به آن رساند و کمی در آن دست آورد... صدای 
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بوق ھشدار دستگاه دیگری بلند شد... پرستار دوباره کمی در آن دست 
ھا  آمد... پرستار ھمینطور مشغول دستگاهدستگاه سوم به صدا در آورد... 

 بود و من در حال خواندن قرآن بودم...
 ..This Qoran«کرد گفت:  دوستم به پرستار که با تعجب به ما نگاه می

This Qoran ...«نکردم... ھا  آن من اما به خواندن ادامه دادم و توجھی به
کردم و سپس بلند حدود نیم ساعت به خواندن ادامه دادم و برای او دعا 

 شدم که بروم...
زد... توی  و با او به انگلیسی حرف می بودعبدالله اما پیش پرستار 

 سخنانش متوجه این کلمات شدم: قرآن... اسلام...
 عبدالله از من تشکر کرد... 

ھا برای چی این ھمه  گفتم: من که نفھمیدم چه گذشت... این دستگاه
 اینقدر تعجب کرده بود؟! کردن؟! چرا پرستار سر و صدا می

داره و چند  یدونی که پدرم مشکل قلب خیلی عجیبه شیخ... می گفت:
خون رسانی  ی تا عمل روش انجام دادن... توی آخرین عمل ناگھان دوره

دچار توقف شد... پزشک که پیش بینی چنین چیزی رو نکرده بود پیش از 
برای ھمین سریع بھش عمل دستگاه برقی پمپاژ خون رو آماده نکرده بود، 

پمپ دستی وصل کرد و از یکی از پرستارا خواست پمپ کنه... اما این کار 
ای نداشت چون خون به مدت پنج دقیقه حرکت نکرده بود و پدرم  فایده

 نزدیک بود بمیره... اما خدا رحم کرد...
بعد از پایان عمل پدرم رو به اتاقش 

که بردن... فشار خونش اونقدر پایین اومد 
ای  به چھل رسید... خواستن به ھر وسیله

برای فشارش رو ببرن بالا اما نتونستن... 
ای شیمیایی  ھمین پزشک دستور داد ماده
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بھش تزریق کنن تا فشار خونش بالا بره... این ماه خیلی خطرناکه، برای 
ده بیش از دوازده درجه به بیمار تزریق کنن چون  ھمین پزشک اجازه نمی

شه... بھش ھمین مقدار تزریق کردن اما حالش  ث مرگ بیمار میمعمولا باع
ھم ای نداشت... باز  بھتر نشد... یه درجه بیشتر بھش تزریق کردن اما فایده

بیشتر کردن تا اینکه فشارش به شصت و ھفت رسید... بعد تزریق رو متوقف 
ین کردن، با وجود اینکه ھنوز فشارش پایین بود... بعدش ھم آوردنش روی ا

 تخت و این پرستار رو برای مراقبت وضعیتش گذاشتن پیشش...
اما ھمینکه شما شروع به خوندن قرآن کردین فشار پدرم شروع کرد به 
بالا رفتن... شصت و ھشت.. شصت و نه... ھفتاد... اینجا بود که دستگاه 
شروع به کرد به بوق زدن... پرستار ھم حجم اون ماده رو که برای کم 

ر تزریق کرده بودن کم کرد... دوباره فشارش شروع کرد به بالا کردن فشا
رفتن... ھفتاد و پنج... ھشتاد... نود... تا اینکه به صد و بیست و یک 

 رسید...
ھا  ھا و متخصص حالا دونستی چرا پرستار تعجب کرده بود؟! چون پزشک

 ای نداشت! ھیچ فایدهو اون ھمه دم و دستگاه و دارو 
چه شد آن ھمه تجربه؟ داروھا به چه کار آمد؟ پاک و  کجاست پزشکی؟!

 منزه است آنکه قرآن را نازل نمود...

لُِ مِنَ ﴿   ]۸۲[الإسراء:  ﴾مَا هُوَ شِفَاءٓٞ وَرَۡ�َةٞ لّلِۡمُؤۡمِنِ�َ  ٱلۡقُرۡءَانِ وَُ�َ�ّ
 ».کنیم می نازل قرآن از است رحمت و درمان ی مایه مؤمنان برای را آنچه ما«

 تواند با خواندن این آیات، بیمار را رقیه نماید: بیمار میھمراه 
ھای  فاتحه و سپس فوت کردن بر قسمت ی ھفت بار خواندن سوره
 آسیب دیده یا سر بیماری...
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در  جدر حدیث ابوسعید خدری آمده که چند تن از اصحاب پیامبر 
سفری بودند و از کنار یکی از قبایل عرب گذشتند و از آنان خواستند 

 مھمانشان کنند، اما از پذیرش آنان سر باز زدند...
آن اصحاب در کنار راه نشستند... در ھمین حال بزرگ قبیله را مار 
گزید... یکی از آنان به نزد اصحاب رفت و گفت: آیا کسی از شما رقیه 

بیله را مار گزیده... یکی از اصحاب گفت: بله... سپس به خواند؟ سرور ق می
نزد او رفت و با فاتحة الکتاب بر وی رقیه خواندن و رئیس قبیله بھبود 
یافت... سپس بزرگ قبیله یک گله گوسفند به او داد، اما او نپذیرفت و گفت: 

ا آمد و داستان ر جبروم و به وی بگویم... نزد رسول خدا  جتا نزد پیامبر 
چگونه دانستی که این سوره رقیه «فرمود:  جبرای وی بازگو کرد... پیامبر 

» [ھدیه] را بگیرید و سھمی نیز به من بدھیدھا  آن از«سپس فرمود: » است؟
 [متفق علیه].

ھای فلق و ناس. ھفت  و الله احد و سورهھمچنین ھفت بار خواندن قل ھ

لُ «بار گفتن 
َ
سْأ

َ
َ  أ عَظِيمَ، ا�َّ

ْ
عَرشِْ  ربََّ  ال

ْ
عَظِيمِ  ال

ْ
نْ  ال

َ
 و [ترمذی »�شَْفِيَكَ  أ

ِ  بِاسْمِ «ابوداوود] .  رِْ�يكَ  ا�َّ
َ
ءٍ  كُلِّ  مِنْ  أ وْ  َ�فْسٍ  كُلِّ  شَرِّ  مِنْ  يؤُذِْيكَ، شَيْ

َ
 َ�ْ�ِ  أ

ُ  حَاسِدٍ، ِ  باِسْمِ  �شَْفِيكَ  ا�َّ رِْ�يكَ  ا�َّ
َ
 [به روایت مسلم] . »أ

ذْهِبْ «
َ
َاسَ  أ

ْ
نتَْ  اشْفِ  ، النَّاسِ  ربََّ  الب

َ
افِي  وَأ   الشَّ

َ
  شِفَاءَ  لا

َّ
  شِفَاءً  شِفَاؤُكَ  إلاِ

َ
 لا

 [متفق علیه]. »سَقَمًا ُ�غَادِرُ 

ِ�يذُكَ «
ُ
ِ  بَِ�لِمَاتِ  أ ةِ، ا�َّ ةٍ  شَيطَْانٍ  كُلِّ  مِنْ  التَّامَّ ةٍ  َ�ْ�ٍ  كُلِّ  وَمِنْ  ، وهََامَّ مَّ

َ
 »لا

ذْهِبْ «[بخاری و دیگران]... 
َ
َاسَ  أ

ْ
نتَْ  اشْفِ  النَّاسِ، ربََّ  الب

َ
افِي  وَأ   الشَّ

َ
 شِفَاءَ  لا

 
َّ

  شِفَاءً  شِفَاؤُكَ  إلاِ
َ

  َ�بدَْكَ، اشْفِ  اللَّهُمَّ «... »سَقَمًا ُ�غَادِرُ  لا
ُ
وْ  عَدُوًّا لكََ  َ�نكَْأ

َ
 أ

  لكََ  َ�مْشِي 
َ

 [صحیح ابن حبان]. »صَلاةٍ  إلِى
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ه ھنوز اجلش ھرکس به عیادت بیماری برود ک«فرماید:  می جپیامبر خدا 

لُ فرا نرسیده و ھفت بار نزد او بگوید: 
َ
سْأ

َ
َ  أ عَظِيمَ، ا�َّ

ْ
عَرْشِ  ربََّ  ال

ْ
عَظِيمِ  ال

ْ
نْ  ال

َ
 أ

[صحیح است؛ به روایت » دھد ؛ الله او را از آن بیماری شفا می�شَْفِيَكَ 
 ترمذی و دیگران].

آن تواند وقت خود را برای انجام  از جمله کارھایی که ھمراه بیمار می
 غنیمت شمارد:

سودمند. چه قرائت قرآن باشد و یا خواندن دیگر  ی مطالعه -۱
 ھای مفید. کتاب

 ی دوری از جلب توجه نامحرم و روابط ناصحیح. چه بسیار درباره -۲
ھا  ھا رخ داده یا از بیمارستان ایم که در بیمارستان منکراتی شنیده

 ی درباره شروع شده. برخی از دخترانی که ھمراه بیمار ھستند گاه
کنند در حالی که شیطان بیمار  انگاری می حجاب یا رفتار خود سھل

 نیست!
 کنم که به ھمراه بیمار بگویم: فراموش نمی -۳

 !قهرمان باش

بله قھرمان باش، نه ترسو و بی اراده. شاید اگر از بیمار آه و ناله شنیدیم 
نگامی او را سرزنش نکنیم چرا که ھر انسانی حد تحملی دارد... اما ھ

بینیم ھمراه بیمار دست از گریه و آه و ناله بر  شویم که می زده می شگفت
رود بیمار را برای تحمل شرایطی که  دارد! در حالی که از او انتظار می نمی

دارد تشویق کند و به او صبر بدھد و الگوی صبر و شکیبایی باشد... اما حال 
رمای آفتاب به آتش پناه بیمار با چنین ھمراھی مانند کسی است که از گ

 ببرید!
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توانند جلوی  چنین شرایطی نمی شاید برخی از ھمراھان بگویند که در
گویم: اما صبر و مجاھده برای تو زیباتر است. و اصلا  شان را بگیرند. می گریه

با گریه و آه و ناله چه سودی خواھی برد؟ حتی اگر این بیماری باعث شود 
 گویم: صبری زیبا پیشه کن... از ھم میعزیز خود را از دست دھی ب

ای بمیرد الله به  در حدیث قدسی آمده است: ھنگامی که فرزند بنده
اش را  ام را گرفتید؟ آیا جگرگوشه آیا فرزند بنده«فرمایدک  فرشتگانش می

ملائکه » ام چه گفت؟ بنده«فرماید:  گویند: آری... می ملائکه می» گرفتید؟

... الله إنا الله وإنا إليه راجعون جای آورد و گفت: حمد تو را بهگویند:  می
حمد  ی در بھشت بسازید و نامش را خانه یا ام خانه برای بنده«فرماید:  می

 [صحیح؛ به روایت ترمذی].» بگذارید
بنابراین ھنگام شدت زیان و مصیبت و دلتنگی به دعا و شکایت به سوی 

 الله، پناه ببر...
 گفت: دکتر عبدالله می

حالی پیش من آمد که فرزند بیمارش را در بغل داشت... مادری که  در
ای از  نزدیک به چھل سالش بود... کودک را به سینه فشرده بود گویا تکه

ھایش را از دور  شد صدای نفس بدنش بود... وضع کودک وخیم بود... می
 شنید...

 پرسیدم: چند سالش ھست؟
 گفت: دو سال و نیم...

اش مشکل داشت... یک عمل جراحی  ھای قلبی .. رگاش کردیم. معاینه
 روی او انجام دادیم... بعد از دو روز حال کودک خوب بود...

پرسید: دکتر کی  دید می مادرش خیلی خوشحال شد... ھر بار من را می
 شه؟ مرخص می
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ریزی شدید در  اش را بنویسم کودک دچار خون ھمینکه خواستم مرخصی
 اش شد... قلبیحنجره شد که باعث ایست 

ھا گذشت و  کودک از ھوش رفت... پزشکان دور او جمع شدند اما ساعت
نتوانستند او را به ھوش بیاورند... یکی از ھمکاران عجله کرد و به مادرش 
گفت: احتمال داره فرزند شما دچار مغز مرگی شده باشه و فکر کنم امیدی 

 به زنده موندنش نباشه!
زنش کنم... اما دیدم آن زن تنھا گفت: شفا برگشتم که آن ھمکار را سر

خوام  دھنده الله است... عافیت دھنده الله است... سپس گفت: از الله می
اگه شفا براش بھتره شفاش بده... بعد روی صندلی نشست و مصحف آبی 

 رنگش را بیرون آورد و شروع کرد به خواندن قرآن...
دک تغییر خاصی نکرده پزشکان رفتند و من ھم بیرون آمد... وضع کو

بود... ھمانطور روی تخت افتاده بود... نگاھی به مادرش انداختم... او ھم 
خواند و  خواند... گاه قرآن می ھمانطور بود... گاه بر روی کودکش دعا می

 گاه در حال دعا برای کودکش بود...
کودک دارد حرکت بعد از چند روز یکی از پرستاران خبر داد که 

خدا را شکر کردم و به مادرش گفتم: ام یاسر مژده بده یاسر داره  کند... می
کرد گفت:  ھایش را پاک می شه... در حالی که داشت اشک کم کم خوب می

 الحمدلله... الحمدلله...
بعد از بیست و چھار ساعت ناگھان کودک دچار خون ریزی شدیدی 

قبل شد و قلبش از حرکت   مانند دفعه
بدن کوچکش از حرکت ایستاد... دوباره 

ایستاد... یکی از پزشکان پیش او آمد تا 
وضعیتش را بررسی کند... مادرش 

گوید: مرگ  شنید که پزشک زیر لب می
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 مغزی... اما فقط گفت: در ھر صورت الحمدلله... شفا دھنده خداوند است...
بعد از چند روز باز حال کودک بھتر شد... اما چند ساعت نگذشت که 

 قلبی شد و دوباره از ھوش رفت... دچار مشکل
بعد از چند روز باز به ھوش آمد و دوباره دچار خون ریزی شد... وضعیت 
عجیبی بود... تا آن وقت چنین چیزی ندیده بودم... آن خون ریزی شش بار 
تکرار شد اما از مادر یاسر جز این را نشنیدیم که: الحمدلله... شفا دھنده الله 

 ده... است... خودش شفا می
ھای پی در پی پس از شش ھفته پزشکان  ھا و تلاش پس از معاینه

توانستند خون ریزی را کنترل کنند... کم کم یاسر به حرکت آمد... اما 
خودم او را معاینه کردم... به مغز شد...  ی ناگھان دچار ورم بزرگی در ناحیه

شفا مادرش گفتم: وضعیت پسرتون خیلی وخیمه... مادرش گفت: الله 
 دھنده است... و شروع به خواندن قرآن بر روی پسرش کرد...

... دو روز گذشت و کودک کم کم داشت بعد از دو ھفته ورم برطرف شد
گشت... اما بعد از سه روز ناگھان دچارا التھاب شدید  به حال طبیعی باز می

 کلیوی شد که به ضعف کلیه منجر شد و نزدیک بود باعث مرگ او بشود...
کرد و  مادر ھمچنان محکم و استوار بود و به خداوند توکل می اما

خواند... چند  گفت: شفا دھنده الله ھست... و بر روی کودکش قرآن می می
روز گذشت و تلاش پی در پی ما برای علاج آن کودک ادامه داشت... این 

ھای یاسر به حالت طبیعی  فرایند بیش از سه ماه طول کشید... کلیه
ما قضیه ھمینجا به پایان نرسید... کودک دچار بیماری عجیبی بازگشت ا

 شد که تا آن وقت ندیده بودم...
اش شد که مجبور  جنب در سینه ی پردهبعد از چھار ماه دچار التھاب در 

 شدیم برای خارج کردن مایعات آن را باز کنیم...
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شفا خواھم او را  گفت: از الله می دید و فقط می مادرش فرزندش را می
 شد... دھد... او شفا دھنده است... و باز مشغول خواندن قرآن می

دیدم که قرآنش را باز کرده و توجھی به دور و بر  ھا او را می بعضی وقت
را ھا  آن شدم انواع بیماران و ھمراھان خود ندارد... وقتی وارد اتاق احیاء می

دند... برخی آه و ناله ز دیدم که از درد فریاد می ... بیمارانی را میدیدم می
پشت سر پزشکان -+کردند... و بعضی  کردند و ھمراھانی که گریه می می
دویدند... اما او روی صندلی خود نشسته بود و قرآن به دستش بود... نه  می

کرد و نه با پزشک کاری داشت و نه با کسی حرف  به فریاد کسی توجه می
 . کردم با یک کوه طرفم.. زد.. احساس می می

دیدم  گذشتم و او را می یاسر شش ماه در اتاق احیاء بود... از کنارش می
اش برای خارج  کند و سینه زند و نه حرکتی می بیند و نه حرف می که نه می

 شدن مایعات سوراخ بود...
کردیم این پایان کار اوست... اما مادرش ھمچنان به خواندن  فکر می

نالید... به خدا قسم حتی یک بار با  میکرد و ن قرآن مشغول بود... صبر می
من حرف نزد و نپرسید که حال فرزندش چطور است... مگر اینکه من 
خودم شروع کنم... شوھرش که بیش از چھل سال داشت گاه من را 

یاسر از من بپرسد مادر یاسر به او  ی خواست درباره دید... اما ھر وقت می می
به یادش  کند و به او روحیه بدھد...کرد آرامش  کرد و سعی می اشاره می

 »...شفا دھنده الله است«آورد که  می
بعد از دو ماه حال کودک بھتر شد... او را به بخش کودکان منتقل 
کردیم... سپس معالجات تکمیلی و فیزیوتراپی روی او انجام شد و بعدا 

 ی کودک توانست روی پاھای خودش انگار که ھیچگاه بیمار نبوده، به خانه
 خودشان رفت...
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اما ببخشید... ھنوز داستان ما تمام نشده... بعد از یک سال و نیم در 
مطب خودم بودم که پدر یاسر پیش 
من آمد... ھمسرش ھم پشت سر او 
وارد شد در حالی که نوزادی در 
بغل داشت... گویا آن نوزاد را برای 

عادی نزد پزشک  ی یک معاینه
ای دیگری برده بودند و سپس بر

 عرض سلام پیش من آمده بودند...
به شوھرش گفتم: ماشاءالله این 
نوزاد ششم خانواده است یا 

 ھفتمیه؟
اش کردین...  گفت: این دومیه... اولی ھمونه که سال قبل معالجه

ھای فراوان و معالجه اون  خداوند ھفده سال بعد از ازدواج و پس از مراجعه
 رو به ما داد...

انداختم... یاد مادر یاسر افتادم که کنار کودک خود نشسته سرم را پایین 
ای از او نشنیدم... با خودم گفتم: سبحان الله! بعد از  بود... نه آه و نه ناله

ھفده سال صبر و روز شماری و انواع معالجه صاحب فرزند شده بود و 
ز شد، اما ج مرد و زنده می دید که ھمان فرزند بارھا جلوی چشمانش می می

لا اله الله و شفا دھنده الله است، چیزی از او نشنیدم... چه توکلی... چه 
 زنی...
چه زیباست که ھمراه بیمار تنھا به فکر پر کردن وقت خود با  -۴

کارھای مفید نباشد، بلکه به فکر بیمار ھم باشد... مثلا او را برای 
وای ذکر بسیار و استغفار تشویق کند یا برای او دستگاه پخش و محت
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مفید مانند قرآن و سخنرانی و احادیث بیاورد و او را به نماز در وقت 
 آن تشویق کند، و آنچه را باعث زیان اوست از او دور کند...

 خشنودی به قضا و قدر... -۵



 

 
 آداب عیادت بیمار

بیماری ای به عیادت  در یکی از کتب ادبی آمده که شخص بی ملاحظه
 رفت... ھنوز ننشسته بود که گفت: فلانی رنگت پریده!

 بیمار گفت: در ھر صورت الحمدلله...
 ای! گفت: ظاھرا که خسته

 بیمار گفت: امیدم به خداست...
 گفت: ولی واضح است که بیمار ھستی! از کی مریض شدی؟

 شود... بیمار گفت: چند روزی می
 ات چیست؟ گفت: حالا بیماری

 : یک بیماری است دیگر!بیمار گفت
 ای است؟ اسم ندارد؟ اصلا حالت خوب است؟ گفت: چه بیماری

 بیمار گفت: والا تا قبل از آنکه تو پیشم بیایی خوب بودم!
 روم! کاری نداری؟ گفت: خوب می

نیایی...  پیشمخواھم وقتی از نزدم رفتی دیگر  بیمار گفت: بله... می
 ستی!ام ھم معاف ھ جنازه نماز برحتی از 

برخی از عیادت کنندگان  ی این زبان حال بسیاری از بیماران درباره
ھا پی  رسند شروع به پرسیدن پرسش تا به بیمار میھا  آن است... بعضی از

کنند، انگار پزشک یا مشاور پزشکی ھستند! اینجا  در پی و نظر و پیشنھاد می
 ر بپردازیم:عیادت بیما ی لازم است به بیان آداب شرعی وارده درباره

التزام به آداب کلی دیدار و مھمانی: مثلا در زدن به آرامی و گفتن  -۱
 نام خود پشت آیفون و چشم فروھشتن در ھنگام ورود به خانه...

 اینکه عیادت در وقت مناسبی باشد... -۲



 80   عاشقی در اتاق عمل

ای ببرد که باعث شادی او شود، و چه بھتر  اینکه برای بیمار ھدیه -۳
ای  دی یا مجله که آن ھدیه چیزی سودمند باشد مانند کتاب یا سی

سودمند... اما آوردن گل و اسراف در این مورد مانند خریدن دسته 
کار جالبی نیست مخصوصا که بیمار سودی از آن ھای گرانقیمت  گل

ھا  تاریخ ملت ی ی از پژوھشگران در زمینهبرد... حتی برخ نمی
اند آوردن گل برای بیمار از جمله آداب یونانیان باستان بوده  گفته

دانستند... تا امروز نیز  است چرا که گل را نماد خدایگان مھربانی می
اند و بر تابوت میت و قبر او گل  مسیحیان از این اعتقاد تاثیر گرفته

 گذارند! می
نرمخو و خوش برخورد باشد... باید با ده باید شخص عیادت کنن -۴

ملایمت از بیمار حالش را بپرسد اما خیلی دقیق نشود و او را زیر 
 ھای خود نگیرد! باران پرسش

باید نگاه خودش را کنترل کند، چرا که ممکن است از بیمار چیزی  -۵
ھایی از بدنش آشکار شود که از دیدن آن توسط  سر بزند یا بخش

رود  خشنود نباشد، بنابراین شخصی که به عیادت بیمار میدیگران 
نباید نگاه خود را آزاد بگذارد 

 و به ھر سویی بنگرد...
آنقدر نزد بیمار نماند که باعث  -۶

خستگی او شود... زیرا بیمار 
نیاز به رفتن به دستشویی یا 
تغییر لباس دارد و یا حتی 
شاید مجبور باشد خود را آزاد 

ا گرسنه باشد کند یا بخوابد ی
و به سبب ماندن زیاد عیادت کنندگان نتواند به نیازھای خود برسد، 
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مگر آنکه عیادت کننده آنقدر به بیمار نزدیک باشد که خود بیمار 
 ، که در این صورت اشکالی ندارد...بخواھد بیشتر نزد او بماند

خوشحال کردن بیمار با بیان اجری که به سبب بیماری خواھد  -۷
 برد...

در پایان... از دیگر آداب عیادت بیمار این است که عیادت کننده برای و 
بیمار دعای عافیت و صلاح بکند... در این باره دعاھای بسیاری در سنت 

لُ «وارد شده از جمله: 
َ
سْأ

َ
َ  أ عَظِيمَ، ا�َّ

ْ
عَرْشِ  ربََّ  ال

ْ
عَظِيمِ  ال

ْ
نْ  ال

َ
(ھفت  »�شَْفِيَكَ  أ

 توحید. ی فلق و ناس و سورهفاتحه و  ی بار) و خواندن سوره



 

 
 قبل از عمل

 بیماری از نظر خطر و چگونگی علاج با ھم تفاوت دارند...
ممکن است پزشک تصمیم به اجرای عمل جراحی بگیرد... اما پیش از 

 آن چه خوب است این چند نصیحت را از من پذیرا باشی:
به درگاه وی... زیر از  یمتعال... و دعا و التجایاری جستن از الله  -۱

که ایوب صدایش  بین رفتن بلا و زیان به دست اوست... او را چنان
 زد، به فریاد بخوان:

﴿ َ�ِ ّ�ِ مَسَّ
َ
� ُّ رحَۡمُ  ٱل�ُّ

َ
نتَ أ

َ
ِٰ�ِ�َ وَأ  ]۸۳[الأنبیاء:  ﴾٨٣ٱل�َّ

 ».مھربانان مھربانترین تویی و است رسیده آسیب من به«...
چه کسی نزدیکتر از الله مھربان است که دعای بندگان را استجابت 

 کند؟ در برابر او اشک بریز و غمت را پیش او ببر و بر او توکل کن... می
قھرمان باش! شکیبایی کن... خشنودی و تسلیم را در برابر امر  -۲

ات اظھار شادی  پروردگار به نمایش بگذار... بلکه در برابر خانواده
توانی بر احساسات خود غالب شوی و  آری سعی کن تا میکن... 

رسد مگر ھمانی که الله مقرر نموده و غم  بدان که به تو چیزی نمی
دھد... پس غم  صبری چیزی را تغییر نمی و اندوه و آه و ناله و بی

مخور و مردم را با غم خود غمگین مکن و بدان که کار مومن 
رسد شکر گوید و برایش خیر  اگر به او خوشی«اش خیر است،  ھمه

کند و برایش خیر خواھد  خواھد بود و اگر زیانی به او رسید صبر می
 »...بود و این خصوصیت نیست مگر برای مومن
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پس ھر که صبر پیشه کرد خشنودی پروردگار را به دست آورده و ھر 
 کس ناخشنود شد، ناخشنودی به دست خواھد آورد...

اش این نیست  نامه معنی نوشتن وصیت نامه... نترس! نوشتن وصیت -۳
اند که  میری! علما بر اساس نصوص شرع چنین گفته که حتما می

نوشتن وصیت برای کسی که موردی برای وصیت دارد مانند مال و 
 فرزند و بدھی و... واجب است...

 ی بنده«فرمود:  می ج گوید: شنیدم رسول الله می بابن عمر
مسلمانی که چیزی برای وصیت دارد حق ندارد دو شب [پشت سر ھم] 

[به روایت » اش نوشته شده کنار سرش باشد بخوابد مگر آنکه وصیت نامه
 مسلم].
ای بردار و در آن بنویس: نزد فلانی اینقدر طلب دارم و پیش فلانی  برگه

ر مسائلی که کنم... و دیگ ام اینطور وصیت می آنقدر بدھکارم و در مورد خانه
 نیاز به وصیت دارد...

از الله متعال برای خودم و تو طول عمر ھمراه با سخن و عمل نیک 
 خواھانم... آمین...



 

 
 غنیمت آسان

شفایت دھد... نظرت در مورد عبادتی که  وندبرادر و خواھر بیمار... خدا
یست؟ عبادتی که خداوند مومنان در ھمه حال مشغول آن بود چ ج پیامبر

را پس از نماز و پس از روزه و حج و در حین نبرد به آن امر نموده؟ عبادتی 
که امر نموده پیش از غذا و پس از آن و حتی پیش از وارد شدن به 

از  سدستشویی و پس از آن و پیش از وارد شدن به خانه و پس از آن، و پ
ھنگام پوشیدن لباس و پس از در  و خواب و پس از بیدار شدن از خواب

 آوردن لباس آن را انجام دھی؟ آن عبادت، ذکر الله و حمد و شکر اوست...
 زیرا مومنان کسانی ھستند که:

ِينَ ﴿ َ يذَۡكُرُونَ  ٱ�َّ ٰ جُنُو�هِِمۡ  ٱ�َّ  ]۱۹۱[آل عمران:  ﴾قَِ�مٰٗا وَُ�عُودٗا وََ�َ
 ».کنند خوابیده یاد می آنان که الله را ایستاده و نشسته و بر پھلو«

ذکر نیازی به وضو و ستر عورت و رو کردن به قبله یا ایستادن و یا 
خواھی این عبادت را انجام  توانی ھر وقت که می نشستن ندارد... می

در شبانه روز بیش از دوازده ھزار بار سبحان الله  سبدھی... ابوھریره
 کنم... یگفت: با آن خودم را از آتش رھا م گفت، و می می

 بھترین ذکرھا برای بیماران:
 دعا: در احادیث آمده که دعای بیماران مورد استجابت است...

استغفار: زیرا ھر کس به استغفار پایبند باشد خداوند برای او از غم و 
اندوه و تنگنایی راه برون رفت قرار خواھد داد و او را از جایی روزی خواھد 

تغفار کلید روزی و باعث برکت در اموال و داد که به حساب نیاورد... اس
 صلاح فرزندان و شفای بیماری است...
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آیا شما را از بھترین کارھایتان و پاکترین آن نزد «فرماید:  می جپیامبر 
گاه نسازم که بیش از دیگر کارھا درجاتتان را افزایش می دھد  پروردگارتان آ

ر از آن است که با دشمنتان و برایتان از انفاق طلا و نقره بھتر است و بھت
گفتند: آری ای » روبرو شوید و گردنشان را بزنید و گردنتان را بزنند؟

 [به روایت احمد و ترمذی]»... ذکر الله«خداوند... فرمود:  ی فرستاده



 

 
 گناهبیمار و 

بیماری او روزی به دیدار کسی رفتم که دچار بیماری خطرناکی بود... 
پیشرفت کرده بود و بدنش به شدت ضعیف شده بود... حتی یکی از 
دوستانش به من گفت که پزشک به او گفته وقت زیادی ندارد... و البته علم 

 کامل تنھا نزد الله است...
آرام آرام به نزد او رفتم... منتظر بودم که صدای خواندن قرآن او را 

اجازه داد وارد اتاق ببینم... در زدم...  ی شهنماز را گو ی بشنوم... یا سجاده
شناخت... وارد اتاقش شدم... سکوتی مرگبار حاکم بود و  شوم... من را نمی

 نوری کم سو...
ای سفید پوشانده  اتاقش بیشتر به قبرستان شبیه بود... آینه را با ملافه

اش  بیماریبود تا خود را در آینه نبیند و سر بی موی خود را نبیند و به یاد 
من را که دید خواست بنشیند... تعدادی از دوستانش پیش او نیفتد... 

شان این بود که بیماری او را از یادش ببرند و فکر  سعی ی بودند... ھمه
... که توانند برای او انجام دھند کردند این بزرگترین خدمتی است که می می

خندید... یا شاید  ار واقعا میاو را بخندانند... بله فقط بخندانند... جوان بیم
دانم! فراموش کرده بود که ھر لحظه ممکن است  کرد... نمی ھم تظاھر می

دانست که بدنش تقریبا از  اعمالش به پایان برسد و بسته شود... نمی ی نامه
 کار افتاده و ھر لحظه امکان مرگش ھست...

از تلویزیون ای که  وقتی نشستم یکی از دوستانش بلند شد و صدای ترانه
ام! شب  شد را پایین آورد... احساس کردم فضا را سنگین کرده پخش می

ھای  شان را خراب کرده بودم! لا حول و لا قوة الا بالله... چه دل نشینی
 سنگی...
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نماز  ی نگاھی به گوشه و کنار اتاق انداختم... آرزو داشتم قرآن یا سجاده
را ندیدم... ھا  آن متاسفانه ھیچ یک ازیا ضبط صوت و نوار قرآن ببینم... اما 

زیبایی  ی تصویر ملکهھا  آن ھر چه بود چند مجله بود که روی جلد یکی از
ای که یادم ھست  فرانسه بود و بر روی جلد دیگری تصویر یکی از خواننده

ورزشی  ی ھا دیده بودم... و یک مجله چند وقت پیش توی یکی از روزنامه
 ...و

ھا  آن ی ھای مچاله شده مجلات کنار دستش بودند و از برگه ی ھمه
 را خوانده بود...ھا  آن معلوم بود بارھا

راستش را بخواھید با دیدن او نزدیک بود اشکم در بیاید! دوستانش 
ھای خود بکنند... من ھم برای اینکه  سعی کردند من را ھم شریک خنده

داری را که در  ستانش مورد خندهزدم... یکی از دو ناراحت نشوند لبخند می
ھای من پیش آمده بود تعریف کرد تا من و او را به خنده  یکی از سخنرانی

ھایش خیلی  کرد خیلی بامزه است اما در واقع حرف بیاورد... بیچاره فکر می
گفتم  کردم لبخند بزنم و با خودم می سنگین و سرد بود... به زور سعی می

ھا  آن کند! تحمل نکردم و از عیت را تحمل میبیچاره چطور دارد این وض
 اجازه گرفتم و بیرون رفتم...

چند قدم بیشتر نرفته بودم... با خودم گفتم: درست نیست پیش از ھنوز 
آنکه نصیحتی صادقانه تقدیم او بکنم از اینجا بروم... شاید این آخرین دیدار 

 دار آخر ما بود...ما باشد... در واقع گمان من درست بود و آن دیدار، دی
برگشتم... در اتاق را زدم و وارد شدم... از دوستانش اجازه خواستم 
کمی با او تنھا باشم... از اتاق بیرون رفتند و در را آرام بستند... من و یاسر 

خواھم چه  تنھا ماندیم... نگاھش را به من دوخت... به گمانم دانست می
... وقتی برای تعارف نماند... تو بگویم... خیلی صریح به او گفتم: یاسر

دونی که خیلی دوستت دارم و جز به خاطر اشتیاقی که به دیدار  خودت می
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تو داشتم به اینجا نیومدم... شنیدم بیماری و خیلی ناراحت شدم و فکر 
کنم اینقدر که برات ناراحت ھستم کمتر از ناراحتی خودت باشه... اگه  نمی

 گریم... ت خون میریزی من برا تو داری اشک می
ھایم را  سرش را زیر انداخت و گریه کرد... من ھم نتوانستم جلوی اشک

 بگیرم...
نماز  ی تو رو ر وی سجاده کردم گفتم: یاسر وقتی پیشت اومدم فکر می

که  یبینم... یا در حال خواندن قرآن... اما وقتی دیدمت مثل کسی بود می
 جاودانگی داده باشن... ی بھت وعده

ات خیلی پیشرفت کرده و روزھای  سر... پزشکت بھت گفته که بیمارییا
عمرت احتمالا معدود باشه... 

دونم این جمعه را با ھم نماز  نمی
خونیم یا روی تو نماز  می
 خونیم... می

یاسر... برای کسی که قراره 
عملش بسته بشه و  ی نامه

ھایی چند بیشتر وقت نداره  نفس
ه خودش تون شایسته است که تا می

رو به پروردگارش نزدیک کنه... 
وقتی آدم سالم باید دوستی و طاعت خداوند رو پیشه کنه، وضعیت آدم 

 بیمار چطوره؟
 ی گفتم کجاست؟ حرفایی که درباره یاسر اون حرفایی که قبلا بھت می

دعا و استغفار و ذکر بھت گفتم؟ اون دل نرم کجا رفت؟ اون عبادت 
 کجاست؟
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گفتی:  یادته می قھرمانی که ازت سراغ داشتم چی شد؟اون شجاعت و 
اش توجه نکنه؟ چطور الان  آدم باید تو صورت شیطون تف کنه و به وسوسه

 که بیشتر به خداوند نیازی داری بیشتر ازش دور شدی؟
اش  به شدت گریه کرد... دلداری

دادم و رفتم... سه روز بعد روی او 
نماز خواندیم... خدا رحمتش کند و 

 درجاتش را افزون کند...



 

 
 اند بیماران چند دسته

در ماه رمضان به آنجا سفر کردم... ھوا خیلی سرد بود... توی مرکز 
آوردیم، سپس  شدیم و با ھم نماز تراویح را به جا می اسلامی جمع می

او را که  کردم... یکی از فرزندانش درس روزانه را برگزار می ی جلسه
 آورد... پیرمردی فلج بود بر روی ویلچر به نماز می

ھا او را در نماز ندیدم... گفتم شاید به علت سردی ھوا و  یکی از شب
بارندگی نتوانسته در نماز شرکت کند... شب بعد و شب بعدش ھم در نماز 

 نبود...
از پسرش پرسیدم... گفت حالش خوب نیست و سه روز است در 

 بستری است... بیمارستان
 با چند تن از نمازگزاران قرار گذاشتیم که عصر فردا به دیدار او برویم...

کرد! من لباس عربی  ھایمان جلب نظر می به بیمارستان رفتیم... قیافه
 پوشیده بودم... دوست دیگرمان پیراھن بلندی پوشیده بود و سومی پیراھن

 شلوار معمولی... و
 ما ھمه فرزندان ایشون ھستین؟یکی از پرستارھا پرسید: ش

 گفتیم: نه...
 خیریه اومدین؟ طرف یه گروهگفت: پس حتما از 

 گفتیم: نه...
گفت: پس شما کی ھستین؟ چرا ھمه با ھم اومدین پیش ایشون؟ کی 

 اومدن شما رو حساب کرده؟ ی ھزینه
از تعجب پرستار جا نخوردم... او به دیدن پیرمردھایی که دو ماه و سه 

آمد عادت کرده  ماندند و کسی به دیدارشان نمی ماه توی بیمارستان می
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ھای دفن او را  مردند و خود بیمارستان ھزینه بود... حتی گاه پیرانی می
یم که ما پذیرفت، بدون آنکه فرزندانش سراغ او را بگیرند... به او گفت می

 مسلمانیم و او برادر دینی ماست...
 ی به اتاق دوستمان رفتیم... یکی از برادران با پرستار ماند تا درباره

 اسلام با او حرف بزند...
رفتیم... مشخص بود حالش اصلا خوب نیست... » ابوعماد«نزد 
 اش را بوسیدم... گریه کرد...  پیشانی

 گفتم: چطوری ابوعماد؟ 
 ی خونم و به اندازه تونم روزه بگیرم اما قرآن می الحمدلله... نمیگفت: 

کنم... سپس با صدایی بغض آلود از شوقش به مسجد و نماز  توانم ذکر می
 کردند او را دلداری دھند... تراویح گفت... برادران سعی می

اروپایی (اھل ھمان  نگاھی به داخل اتاق انداختم... دو پیرمرد قدبلند
دانستم... یکی از  را نمیھا  آن من زبانظرم را جلب کردند... ن کشور)

ھم از ھا  آن فرستادم...ھا  آن به نزدپرسی  احوالدوستان را برای سلام و 
ھای پرستار را دوباره پرسیدند!  حضور ما تعجب کرده بودند و ھمان سوال

 شما کی ھستین؟ از کدوم خیریه اومدین؟
خویشاوندی با ابوعماد نداریم به  ی رابطهگفتیم که ھیچ ھا  آن وقتی به

کند با  ای به ما پرداخت نمی دین، و او برای این کار ھیچ ھزینه ی جز رابطه
 تعجب به ھمدیگر نگاه کردند!

گفت: دختر من  با فخرفروشی به دوست خود میھا  آن یادم ھست یکی از
 عید قبلی برام کارت تبریک فرستاده!! 

خداحافظی کنم... آن دو پیرمرد به من نگاه خواستم با ابوعماد  می
 زنین؟ ات با اونا چطوره؟ با ھم حرف می کردند... به ابوعماد گفتم: رابطه می

 گذرونن... گفت: شیخ این دو تا وقتشون رو خیلی عجیب می
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 گفتم: چطور؟
شونه... پرستار  خوابن... وقتی بیدار شدن گرسنه گفت: تا عصر می
کنن به غر زدن! بعدش  وقتی سیر شدن شروع میبراشون غذا میاره... 

کنم توش داروی خواب آور  پرستار براشون مشروب میاره... فکر می
خوابن! بعد ھم  خورن و دوباره تا فردا عصر می ریزن... مشروبشون رو می می

 کنن... ھمین برنامه رو تکرار میو شن  بیدار می

 بیماری سببتابی به  بی

کردم  ید از چھل سال بیشتر داشت اما فکر نمیدانشجوی من بود... شا
بیش از بیست و پنج سالش باشد... چند روز او را ندیدم... پس از چند روز 

 وقتی دیدمش علت غیبتش را پرسیدم...
 اش بودم... گفت: پسرم مریض است... پی گیر معالجه

 گفتم: خدا شفاش بده... بیماریش چیه؟
ی کبد و مغزش اثر گذاشته... دچار مسمومیت خون شده و رو گفت:

 بدنش رسیده... ی الان ھم بیماری به ھمه
گفتم: در ھر صورت الحمدلله... منتظر اجر بزرگ باشد... حتی اگر تقدیر 
خداوند این باشه که نمونه باز ھم مژده بده که کودکان برای پدر و مادرشون 

 کنن... شفاعت می
 گفت: شیخ کدوم کودک؟ الان ھفده سالشه!

 تم: الحمدلله... خدا توی برادرا و خواھراش برکت بندازه...گف
بغضش را فرو برد و گفت: شیخ... من فقط ھمین یه فرزند رو دارم! ولی 
الحمدلله صابر ھستم و انتظار اجر رو از خداوند دارم... ھمه چی به قضا و 

 تقدیر خداوند بستگی داره...
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تاب و ضعیف  ھای بی با انسان به خاطر خدا این پدر صابر را مقایسه کنید
 کنند و نه انتظار اجر دارند... تحملی که نه صبر می الایمان و بی



 

 
 کوچک! ی همین یک دانه

گفت: خیلی مودبانه در زد... گفتم:  می» اریج العوفی«خانم دکتر 
دخترش وارد مطب بفرمایید... خانمی تقریبا چھل ساله ھمراه با شوھر و 
رسد... روی صندلی  شد... از ظاھرش مشخص بود که خیلی به خودش می

 نشست و شروع کرد به حرف زدن...
کنه و  ـ خانم دکتر... مشکلی دارم که خیلی وقته داره اذیتم می

 خواستم در موردش با شما مشورت کنم... می
 لبخندی زدم که یعنی بفرمایید...

کرد...  ھا اذیتش می ای که سال مساله ی بارهشروع کرد به حرف زدن در
و به بسیاری از پزشکان و موسسات چند دانه که توی صورتش در آمده بود 

آن مراجعه کرده بود... الان ھم به مدت چند ماه  ی زیبایی برای معالجه
کند که باید به طور دقیق مصرف شود تا به کبد  است از دارویی استفاده می

 آسیب نرساند!
 ھا کجا ھستند؟ تم: حالا این دانهگف

ھای روحی و  رنجھا را به من نشان نداد و باز به تعریف  اما جای دانه
 روانی و مخارج معالجه پرداخت!

فرمایین  ھایی رو که می تونم این دونه دوباره پرسیدم: ببخشید... می
 معاینه کنم؟

صورتش  ای توی صورتش را به من نزدیک کرد... اما تقریبا ھیچ دانه
 نبود!

 گفتم: ببخشید اما منظورتون کدوم دونه است؟
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گفت: اینه خانم دکتر... ھمین یه دونه! خیلی کوچیکه به راحتی دیده 
 شه! نمی

 کنه؟ گفتم: این داره شما رو اینقدر اذیت می
گفت: آره خانم دکتر... از نظر روحی دچار مشکل شدم به خاطرش... 

 کنم کمکم کنین! خواھش می
 اما وضعیت صورت شما خیلی خوبه... گفتم:

گی خانم دکتر! اصلا وضع  حرفم را قطع کرد و گفت: اوووه چی می
 صورتم خوب نیست... اصلا راضی نیستم!

به زور خودم را کنترل کردم... بیمارانی داشتم که توی وضعیت بدی 
ز ھای سخت و لاعلاجی مبتلا بودند، اما ج به بیماریھا  آن بودند... بعضی از

 دیدم... چیزی نمیھا  آن شکر و حمد و صبر از
به آرامی گفتم: عزیز من... به نظر من قضیه اینطور که شما فکر 

کنین به  کنین وحشتناک نیست... حتی این دارویی که دارین مصرف می می
تونین ھمین امروز مصرفش رو قطع کنین...  نظر من ضروری نیست و می

کنم اینقدر به آن  کوچک... از شما خواھش میخیلی  ی اما در مورد این دانه
پر لیوان رو ببینین... به این ھمه نعمت که خداوند  ی توجه نکنید... نیمه

 بھتون داده فکر کنین و شکر خدا رو به جا بیارین...
خوام به معالجه ادامه  بعد از چند ثانیه سکوت گفت: خانم دکتر... من می

 بشه... خوام این دونه ناپدید بدم... می
این بار من حرفش را قطع کردم و گفتم: خیلی خوب عزیزم تصمیم 
خودتونه... به معالجه ادامه بدین و ھر وقت خواستین دست از خوردن دارو 

 بردارین قدمتون روی چشم!
انتظار داشتم شوھرش حرفم را تایید کند و مثلا بگوید: عزیزم نیازی به 

 اچیز ارزش این ھمه زحمت رو نداره...ن ی معالجه نیست و این دونه ی ادامه
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توانست کمک بزرگی باشد،  گفت می دونستم اگر شوھرش اینطور می می
گفت! امان از دست  وقت را ساکت نشسته بود و چیزی نمی ی اما ھمه

 ھا! بعضی
 در پایان

برادر و خواھر بیمار من... 
برادر و خواھر پزشک... ھمراه 

ھا سخنانی بود  بیمار... این
 بیماری... ی مختصر درباره

خواھم آن را  از الله متعال می
سودمند قرار دھد... خداوند 
متعال داناتر است و درود و سلام 

خداوند و برکات او بر پیامبر ما محمد و بر آل و اصحاب وی باد.
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